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Abstract 
The analysis of Iran's backwardness is the historical 
destiny of confronting Western modernity, which 
compelled Iranians toward a historical awareness of this 
issue. Concurrent with the search for the roots of 
backwardness, the question of decadence also became part 
of this inevitable confrontation. The experience of the 
Constitutional Revolution, its failure, and the World War 
are also parts of this ongoing confrontation, which 
manifested in nationalist endeavors; hence, one form of 
explaining Iran's decadent and backward condition 
appeared in the "modernist nationalism" of the post-
Constitutional era. This approach, hoping to save Iran and 
also due to an inclination toward the West, turned to 
nationalism and modernity, with Seyyed Hassan 
Taqizadeh being the prominent figure of this approach. 
Using an analytical-descriptive approach, the present 
article seeks to answer the question: what was Taqizadeh’s 
analysis of Iran's decadent and backward condition? He 
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posits this problem in relation to foreign races, the 
precedence of the Indian worldview, public illiteracy, the 
confinement and baseness of women, moral corruption, 
and religious beliefs mixed with bigotry. Therefore, he not 
only emphasized the rational and scientific principles of 
Western civilization but also considered his strategy to be 
advocating for Iranian civilization and restoring its 
greatness. 
 
Keywords: Foreign races, Indian worldview, Illiteracy, 
Confinement of women, Morality, Religious beliefs. 
 
 



  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش

 ١٧٥ـ٢١٧، صص ١٤٠ بهار، موس و شصتي  ، شمارهدهمهفسال ، )مقاله پژوهشي(فصلنامه علمي

  

ناسيوناليسم تجددخواه پسامشروطه و مسئلة انحطاط و 
 زادهگي از ديدگاه سيدحسن تقيماندعقب

  
  ١منوچهر محمديوسفي

  چكيده

كـه   ماندگي ايران، تقدير تاريخيِ مواجهه با مدرنيتة غـرب اسـت،  واكاوي عقب

يـابي  سـو بـا ريـشه     هـم .  واداشـت  ايرانيان را به آگاهي تاريخي در ايـن مـسئله         

بـة  تجر. ماندگي، پرسش از انحطاط نيز بخشي از اين مواجهة نـاگزير شـد        عقب

مشروطه، ناكامي آن و جنگ جهاني نيز بخشي از اين مواجهة در جريـان اسـت       

رو، يكي از اشكال تبيينِ وضعيت      گرايانه آشكار شد؛ ازاين     كه در تكاپوهاي ملي   

. پسامـشروطه نمـود يافـت   » گرايي تجددخواه  ملي«ماندة ايران در    منحط و عقب  

يل گرايش به غرب، به ناسيوناليسم و       دلاميد نجات ايران و نيز به     اين رويكرد، به  

ايـن  . زاده است تجدد روي آورد كه چهرة برجستة اين رهيافت، سيدحسن تقي         

 توصيفي در پي پاسخ به اين پرسش اسـت  –مقاله با استفاده از رويكرد تحليلي   

او اين مـسئله را   ماندة ايران داشت؟كه او چه تحليلي از وضعيت منحط و عقب

سـوادي عامـه، اسـيري و پـستيِ      قوام بيگانه، تقدم بينش هندي، بي در نسبت با ا   

كند؛ بنابراين،  نسوان، فساد اخلاق و باورهاي ديني آميخته با تعصبات فرض مي          

تنها به اصول عقلاني و علمي تمدن غرب تأكيد داشـت كـه راهبـردش را در             نه

 .دانستهواداري از تمدن ايراني و برگرداندن عظمت آن مي

  .ديني سوادي، اسيري زنان، اخلاق، باورهاي اقوام بيگانه، بينش هندي، بي :يدي كليها ژهوا
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 مقدمه . ١

يابي عوامل آن، ماندة ايران و جهان اسلام و ريشهطرح پرسش از وضعيت منحط و عقب

ردپاي تأثير . گردد كه بحران در شرايط عيني و ذهني جامعه آشكار بوداي بازميبه زمانه

هاي ايران و روس، و در ادامه از ميانة عصر ناصري تا توان با وقوع جنگق آن را ميعمي

ميرزا بود كه با شكست نخستين بار عباس. وجو كردصدر مشروطه و پس از آن جست

اقدامات هاي او در ماندگي را به پرسش كشيد و دغدغهايران از روس، علل عقب

گرايان عصر ها، ملّيدر تداوم اين نگراني. يافتمقام، اميركبير و سپهسالار بسط  قائم

ماندگي پرداختند، كه به وجود انحطاط در آگاهي ايراني نيز تنها به تبيين عقبناصري نه

و گاهي اعتقاد به قضاوقدر ... گاهي حجاب نسوان و گاهي خط عربي ... «ها آن. پي بردند

نبودن قانون ... و گاهي هم ... ين اسلام د... و حتّي گاهي ... و گاهي تسلّط روحانيون ... 

در ). ٥: ١٣٢٨زاده، تقي(را ماية تنزلّ شمردند» ...و فقدان عدالت و امنيت قضائي ... 

ها هم شيفتگي و حسرت شكوه پيش از اسلام نمايان است، هم انحطاط تاريخ انديشة آن

 عظمت ايران را در عصر نخست اينكه: ها دو باور كانوني داشتندآن. ايران پس از اسلام

دانستند كه اعراب دوم، علل اصلي انحطاط را اسلامي مي. جستندطلايي پيش از اسلام مي

 پديد آمد، ها هاي آنبه ايرانيان تحميل كردند؛ از افرادي كه اين باورها در نوشته

 تأثير آن ها تثبيت و آن آموزة كانوني. الدين ميرزا و آقاخان كرماني استآخوندزاده، جلال

در هويت ايراني بود كه سرانجام به مشروطه ختم و تا پسامشروطه تدوام يافت، اما تجربة 

ها از هاي آنمشروطيت و اوضاع نابسامان ايران در طي جنگ جهاني نشان داد كه تبيين

هايي كه از عوامل تنزلّ و ظرفيت فكري درخوري برخوردار نيست؛ به همين دليل مؤلفّه

رو شد؛ درنتيجه در اذهان ان مطرح كرده بودند، با بحران معنا روبهضعف اير

مانده و خروج از  جايگزيني پديد آمد تا وضع منحط، عقبها، نياز به تحليلناسيوناليست

و  اين وضعيت و تلاش براي محافظت از دستاوردها. موقعيت فرودست آن را حل كنند

 منجر به پيدايش رهيافت تجددخواه در انديشة زمان نقد و حذف خطاهاي فكري آنان،هم

هايي دربارة مسئلة عنوان بديل ناسيوناليسم افراطي، تحليلاين رويكرد، به .ناسيوناليسم شد

هاي اين رهيافت از چندي پيش وجود اي از ديدگاهپژوهش حاضر ارائه داد؛ البتهّ پاره

زاده ه به اين جريان سيدحسن تقيچهرة سرآمد وابست. داشت، اما در حاشيه مانده بود
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كوشد تا نشان دهد كه او  تحليلي مي-است و مقالة حاضر با استفاده از رويكرد توصيفي

روي ترقيّ ايران داشت و چه چه تحليلي از موانع پيش در مقام يك ناسيوناليست متجدد

 اقوام بيگانه، رو اين است كه او هجومدهد؟ ايدة محوري مقالة پيشراهكاري ارائه مي

- فرضسيطرة بينش هندي، ضعف نظام آموزشي، خرافات ديني و فساد اخلاقي را  پيش

  .كندهاي اين مسئله تلقي مي

  

  پيشينة پژوهش. ٢

هاي زاده در بسياري از حوادث سياسي و جريانو نظرات سيدحسن تقي دربارة نقش

بندي توان يك دستهل مياجماهاي زيادي منتشر شده است كه بهفكري و ادبي، نوشته

توان از ها ارائه داد؛ نخست ميشده در آن نوشتههاي مطرحهرچند سطحي برپاية ايده

. صورت توصيفي، مروري بر تولد زندگي فكري و سياسي او دارندآثاري نام برد كه به

از تولد تا پايان انقلاب : زادهمروري بر زندگي سيدحسن تقي«مقالة ايرج افشار 

از » سه زندگي در يك عمر: زادهسيدحسن تقي«و نوشتة همايون كاتوزيان » همشروط

مشروطه اين نويسندگان نه تنها به سير تولد او تا پايان انقلاب . اين دست است

هايش در قبال هاي او در مجلس اول و دوم و ديدگاهپردازند؛ بلكه به فعاليت مي

بت به ناسيوناليسم رمانتيك اشاره دموكراسي و مدرنيته و نظرات انتقادي وي نس

بندي ديگري كه در دسته). ٥٢-٤٧: ١٣٩٨؛ افشار، ٤٨-٧: ١٣٨٢كاتوزيان، (اند كرده

توان به مقالة زاده به مفاهيم و نهادهاي حقوقي نوشته شده است ميدربارة نگاه تقي

د اشاره كر» زاده در مجلس اول از منظر دانش حقوقتحليلي بر سخنان سيدحسن تقي«

كه فردين مرادخاني به تحليل سخنان او در مواجهه با اهميت مجلس اول، قانون در 

زاده، وظيفة مجلس، مفهوم و وظيفة نمايندگي، لزوم رعايت آداب هاي تقينطق

 پارلماني، مسئوليت وزرا در مجلس، احترام به آزادي و عدليه در مشروطيت پرداخته

لة ديگري نيز از منظر دانش حقوق و فلسفة آن مقا). ١١٣-١٤١: ١٤٠٢مرادخاني، (است

قلم محمد محبي نوشته به» زاده و ضعف فلسفة حقوق مشروطيت در ايرانتقي«با نام 

زاده از دفاع پرشور مشروطيت، دهد كه چرا تقيمحبي به اين سؤال پاسخ مي. شده است

نظر او، ايرادات و هاي آن و قانون اساسي به استبداد منور چرخش پيدا كرد؟ بهآرمان
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محبي، (زاده داشتنواقص قانون اساسي مشروطه نقش مهمي در چرخش فكري تقي

هاي انتقادي و نسبت انديشه ديگري، از بازخوانيِ بنديدر دسته) ٦٠-٥٨: ١٣٩٨

بافتن سنّت و مدرنيته در بستر حيات سياسي او سخن به ميان همزاده در قبال به تقي

و نيز ) ٩٠-٧٧: ١٣٨٢بهنام، (»زاده و مسئلة تجددتقي«م با نام جمشيد بهنا. آمده است

به اين » پاسكال يا دكارت؟ جستاري در دفاع از سنت«گفتاري از محمد ايماني با عنوان 

هدف اين دو مقاله نه بحث پيرامون تمام شئون ). ٥٧-٥٣: ١٣٩٨ايماني، (اندامر پرداخته

ها بوده پوشاني آنياسي و تجدد سياسي و همسنّت و تجدد، بلكه بحث پيرامون سنّت س

زاده اي ديگر بر اساس تأثير تجدد و مطالعات عميق ايرانشناسي بر نگاه تقيدسته. است

تأثير مطالعات «مجيد دهقاني در مقالة . اند به فرهنگ و سنّت ايراني و اسلامي پرداخته

بيند كه جددانه و متفكّرانه ميزاده را متنگاه تقي» زادهفرهنگي بر انديشة سياسي تقي

تازيد، اما در نگاهي ديگر هاي اشتباه ايرانيان ميهمواره بر اخلاق، فرهنگ و سنّت

عسكر بهرامي ). ٦٩-٦٧: ١٣٩٨دهقاني، (حامي فرهنگ اصيل و قديم و صحيح ايران بود

زاده، سيدحسن، از مشهورترين رجال صدر تقي«و اسماعيل شمس نيز در مقالة 

گانة فكري و معنوي او، بلكه به تأليفات نه تنها به تحولات سه» ...ة ايران، مشروط

بندي ؛ درنهايت، دسته)٤/١٧٣٩: ١٣٩٤بهرامي و ديگران، ( استاش اشاره كردهفرهنگي

شود، تمركز كرات ديده ميزاده بهديگري نيز كه در مطالعات وجوه مختلف فكري تقي

نژاد با زمينه، مقالة فرهاد سليمانايندر. دهد ا نشان مينويسندگان بر انديشة سياسي او ر

برخي اصول » زادهدرآمدي بر انديشة سياسي سيدحسن تقي: خواه ليبرالمشروطه«نام 

بودن  الحقوقسياسي و اخلاقي ماهيتاً ليبرالي مشروطيت و اصل تفكيك قوا و متساوي

: ١٣٩٨نژاد، سليمان( استد كردهزاده قلمداهمگان در برابر قانون را محصول تلاش تقي

بايد اذعان كرد كه اصلاً هيچ نشان، نسبت و ارتباطي ميان تبيين و تحليل ). ٣٨٢-٣٤٩

. ها اشاره شد وجود نداردبار ايران و آثاري كه به آنزاده از علل شرايط اسفتقي

  خود به مسئلةداريوش رحمانيان تنها محققي است كه در فصلي از رسالة دكتري

» پرچمدار جريان غربگرايي مطلقِ افراطي«زاده را او تقي. نوشتار حاضر پرداخته است

بردن تعصب و غرور افراطيِ كاذب ملي  حل مشكلات ايران را از ميانشناخته كه راه

اشكال كار او اينجاست كه نه تنها بسيار موجز و گذرا به اين امر . دانسته استمي
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ضعف و درماندگي ما از نگاه هاي ديگر ن بيشتر مؤلفهپرداخته است، بلكه از تبيي

زاده، به ويژه فساد اخلاق و بيسوادي عامه و باورهاي ديني آميخته با خرافه، امتناع  تقي

مقالة حاضر بر اساس چنين خلأيي، پرداختن ). ٢٣١-٢٢٩: ١٣٨٢رحمانيان، (كرده است

ناسيوناليسم «هم در قالب زاده را آنهاي سيدحسن تقيبه تحليل و تبيين انديشه

  .ضروري دانسته است» تجددخواه

  

  مفاهيم .٣

  ناسيوناليسم تجددخواه.١- ٣

عنوان ايدئولوژي بعد از پايان قرن هجدهم از اروپاي غربي به ساير نقاط ناسيوناليسم به

م حاكميت و ارادة ملّت مبناي ١٧٨٩با فروپاشي نظام فئودالي از . دنيا اشاعه پيدا كرد

پرستي گسترش ملّت). ١٦٤: ١٣٩٨آشوري، (هاي سياسي قرار گرفتوعيت نظاممشر

امپرياليسم و «آميخته با برتري نژادي، در عمل ايدئولوژي ناسيوناليسم را به دو گونة 

متجلّي كرد، اما ناسيوناليسم » ناسيوناليسم تهاجمي و تدافعي«يا » مبارزه عليه امپرياليسم

زمين وارد شده باشد؛ پيش از پيدايش فلسفة ه يكسره از مغرباي نبود كدر ايران پديده

» ايران زمين«تصور . ناسيوناليسم در اروپا تمام عناصر سازندة آن در ايران وجود داشتند

، چيزهايي نبود كه از غرب »كيش مشترك«و » زبان«و » غرور نژادي«و » ملت آريايي«و 

اي چون ان با دنياي نوين مغرب، عوامل تازهبه ايران آمده باشند؛ البتّه با برخورد اير

كار  به... هاي جديد تاريخي، رشد ناسيوناليسم اروپايي پس از انقلاب فرانسه و پژوهش

آدميت، (وجود آمدافتادند؛ از تركيب عناصر مزبور، ايدئولوژي متشكل و متنوعي به

ناليسم در ايران هم با توجه به شواهد تاريخي، ناسيو). ٥٦: ١٣٨٦؛ احمدي، ٢٦٤: ١٣٥٧

كارانه و هاي محافظههاي دموكراتيك سازگاري پيدا كرد و هم با گرايش با گرايش

هايي يا تركيبي هاي ناسيوناليستي در دوران معاصر در پوشش گرايشگرايش. تجددخواه

ها رونمايي شد و در مواردي با ماهيت سيال و طيفي به ايدئولوژي مسلّط دولت  از اين

ناسيوناليسم تجددخواه، گرايشي ). ١٢٢-٩٥، ٢٥و٢٤: ١٣٩٩ميرزايي، (ه استمبدل شد

، ١٦: ١٣٩٠انتخابي، (در ناسيوناليسم ايراني است كه در دورة پسامشروطه شكل گرفت

خواهان و با آغاز جنگ جهاني اول و با ناكامي مشروطه). ١١، ٤٦ و٤٥، ٢٧-٢٦
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در آن .  فراگرفت، قحطي، و بيماريومرج جانبه، سراسر كشور را هرجهاي همه بحران

توانست مسير ترقّي و تجدد را هموار سازد، انديشة يگانه راهي كه مي» عصر بحران«

ش پوزيتيوستي، اقتدارگرا و ناسيوناليسم تجددخواه كه بر پاية بين. ناسيوناليسم بود

 . در ايران تبديل شدگرا شكل گرفته بود به ايدئولوژي دولتي تجدد اراده

هاي پسامشروطه ديگر اميدي به اصلاحات تدريجي پارلماني و قضايي  ناسيوناليست

؛ با اين رويكرد، اين اميد در دل تجددخواهان ناسيوناليست )٤٥، ٢٠-١٦: همان(نداشتند

آميز حاصل گرايي، شرايط يأسايجاد شد كه با تمركز قدرت سياسي، غربگرايي و تمدن

  ).٢٣- ٢٠: همان( خواهد رسيداز جنبش مشروطه به وضع مطلوب
 

  ماندگيو عقب انحطاط.٢- ٣

كند، سخن از انحطاط و جلب ميزاده نظرها را موضوع مهمي كه در آثار تقي

هاي آن را بودن مصداقاو به تعريف اين مفاهيم نپرداخته و مركب. ماندگي است عقب

. ن ساخته استبيان كرده و سهم هر يك از عناصر سازنده را در ادوار تاريخي روش

زاده اين عناصر را چونان عناصري ثابت درنظر نگرفته است؛ زيرا مصاديق انحطاط تقي

آيند و بسته به اعصار تاريخي و ميشمارماندگي از سنخ مفاهيم اعتباري بهو عقب

زاده بسيار محتاطانه كند؛ با وجود اين، زبان تقيها تغيير ميهاي فكري، معني آنگرايش

گونه رو، تعريفي دقيق از اينكند؛ ازاينا شفافيت به اين مفاهيم اشاره نمياست و ب

هايي ها همان متناين پشتوانه. پذير نيستهاي لازم و كافي امكانمفاهيم، بدون پشتوانه

، ١٦: ١٣٨٦طباطبايي، (ها انتخاب و استفاده شده استگونه مفاهيم در آناست كه اين

فرض او در توضيح اين مفاهيم آن است كه از پيش). ٢٥ و ٢٤: ١٣٩١؛ آذرنگ، ٢٢

درخشش فرهنگي، عظمت و اقتدار سياسي پيشين ايران و تمدن اسلامي فروكاسته شده 

براي آنكه ). ٦ – ٤: ١٣٨٠صالحي، (هايي اين شكوه را از بين برده استاست، اما مؤلفه

هاي هاي چندي از نوشتهمسئلة اصلي مقاله و نيز مفهوم كانوني آن روشن شود، مؤلفه

نخست اينكه اين : ماندگي شايان ذكر استزاده دربارة مفاهيم انحطاط و عقبتقّي

مفاهيم چندوجهي است؛ به اين معني كه ابعاد مختلف تاريخي، فرهنگي، فلسفي و 

نظاير آن دارد؛ دوم اينكه چون چندوجهي است، درك كامل اين مفاهيم، معطوف به 

هاي متعدد اين مفاهيم  است؛ سوم اينكه او فقط به وجوهي از جنبهدرك همة ابعاد آن
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توان به اين صورت زاده ميپرداخته است؛ چهارم اينكه اين مفاهيم را در نظرگاه تقّي

وضعيتي از حيات ايراني است كه در آن، تهاجم بيگانه، بينش شرقي، : ارائه كرد

دي رسيده كه موجبات ضعف و بيسوادي، خرافات و فساد اخلاقي به بالاترين ح

  .افتادگي را فراهم كرده استعقب

  

  زادهبستر تاريخيِ سير تحول مبانيِ فكريِ تقي. ٤

  زندگي و زمانه.١- ٤

در چهارده سالگي شوق زيادي به علوم عقلي و تحصيل . شد زاده در تبريز متولّدتقي

ركيِ عثماني و عربيِ با خواندن كتب متجددين فرانسوي، ايراني، ت. علم طب پيدا كرد

-  ٢٩، ١٩، ١٧: ١٣٩٠زاده،  تقي(طلبي متمايل شدمصري به امور و افكار سياسي و آزادي

هاي اختر، ثريا، پرورش، خان و روزنامههاي ميرزا ملكمآثار طالبوف و نوشته). ٣١

در سال ). ٤٧: ١٣٩٨افشار، (دادن به افكارش مؤثرّ بود حكمت و آثاري ديگر در شكل

: ١٣٩٠زاده،  تقي(را براي آموزش علوم جديد تأسيس كرد» تربيت«مري مدرسة  ق١٣١٦

اي را با حروف سربي نام در مدرسة تربيت، اعلاميهاو براي ثبت). ٣١- ٢٩، ١٩، ١٧

؛ اين اقدام بدعت فرض شد و با اعتراضات آخوندهاي )٤٧: ١٣٩٨افشار، (چاپ كرد

زاده را آخوندها، تقي» فرياد وا اسلامايِ«و ) ٣٢: ١٣٩٠زاده، تقي(رو شدمتعصب روبه

را ترجمه كرد؛ » عجايب آسماني« تنها كتاب نشيني نهدر روزگار گوشه. نشين كردگوشه

 ١٣١١هاي در سال ).٣٦، ٣٣ و ٣٢همان، (تأسيس كرد» تربيت«فروشي به نام بلكه كتاب

نتايج كار اين . فت با قصد آموختن زبان انگليسي به مدرسة آمريكايي تبريز ر١٣١٩تا 

ها علاقة شديدي به امور سياسي و تمدن در اين سال. بود» زادوبوم«ها، چاپ كتاب سال

ق با ١٣٢٠در سال ). ٣٦ – ٣٤همان، (پيدا كرد» حريت نسوان«جديد و آزادي سياسي و

 ). ٣٩ – ٣٨همان، (را تأسيس كرد» گنجينة فنون«همكاري برخي همفكران مجلّة 

براي تحصيل به «: اف نوشت كه قصد داردالعابدين تقياي به زينمه در نا١٩٠٤در 

» طعن و تكفير خلايق و مردم جاهل«اشتياق او متأثرّ از ). ٤٨: ١٣٩٨افشار، (»خارج بروم

دستاورد مهم سفر او، .  ق به شامات و مصر سفر كرد١٣٢٣–١٣٢٢او در سال . بود

با . بود»  ايران يا محاكمات تاريخيتحقيق احوال كنونيِ«اي با عنوان نگارش مقاله
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با پيروزي مشروطه، . بازگشت به تبريز مشغول فعاليت برضد استبداد و تبليغ آزادي شد

با شروع استبداد صغير از ايران . عنوان يكي از نمايندگان تجار تبريز برگزيده شدبه

عليه استبداد ، زماني كه انقلاب در بعضي ولايات ايران )٤٨: ١٣٩٨افشار، (تبعيد شد

پس از فتح تهران به نمايندگي تهران و هم تبريز . صغير شروع شد به ايران بازگشت

در مجلس دوم واقعة قتل بهبهاني پيش آمد؛ اين واقعه چنان شدت يافت . برگزيده شد

زاده از تهران خارج شد و با شروع جنگ جهاني اول در آلمان يك كميتة ايراني كه تقي

زاده و محمد قزويني مجلة كاوه را در شهر ها، تقيها با حمايت آلمانبعد. تشكيل داد

زاده در آلمان بود، انتخابات مجلس سوم در مدتي كه تقي. گذاري كردندبرلين پايه

تبريز انتخاب به نمايندگي مردم » در غياب خودش«شوراي ملي برگزار شد و 

 ١٦٠، ١٥٦، ١٥٣، ١٤٩، ١٣٩ و ١٣٨، ١٣٥، ١٢٤، ١١٢ و ١١١، ١٠٥: ١٣٩٠زاده،  تقي(شد

م براي بار چهارم به نمايندگي مجلس انتخاب ١٩٢١/ ق ١٣٣٩در سال ). ١٦٣ –

زاده به نمايندگي مجلس پنجم انتخاب شد، اما در اين تقي). ٢٣٠: ١٣٨٢رحمانيان، (شد

. او نمايندگي در مجلس ششم شوراي ملّي ايران را پذيرفت. مجلس نيز حضور نيافت

زاده تقي. الممالك كابينة جديدي تشكيل شدوقات در تهران به رياست مستوفيدر اين ا

ها را خواست؛ پس از اين دوران به وزارت امور خارجه انتخاب شده بود، اما او عذر آن

زاده، ؛ تقي٢٨٥ – ٢٨٠: الف١٣٩٢زاده، ؛ تقي٢٣٠: ١٣٨٢رحمانيان، (به ايران بازگشت

ها و م، مقام و منصب١٩٦٩/ ش ١٣٤٨بعد تا سال او از اين به ). ١٨١-١٧٣: ١٣٩٠

: ١٣٩٠زاده، تقي(هاي سياسي، علمي و فرهنگي گوناگوني داشتها و مسئوليتفعاليت

  ) ٢٨٧ – ٢٨٦: ١٣٩٢؛ ١٨٩
 

 مباني فكري.٢-٤

هاي يونان و او از نوجواني شروع به مطالعة تمدن.  روحاني بوداي زاده از خانوادهتقي

او پس از مشروطه هر چه بيشتر با غرب و علوم خردمندانه . ا كردروم و تاريخ اروپ

از . مواجه شد تلاش كرد ايرانيان زيادي را در پي اصلاح و گاه زدودن آن سنّن بشوراند

هاي انديشمندان ترك و عرب نيز آشنايي زيست، با انديشههنگامي كه در ايران مي

يشه در حوزة فرهنگي خاورميانه را داشت، و زماني كه به غرب رفت همچنان سير اند

خان و طالبوف كرد و آنچه را پيش از او آخوندزاده، آقاخان كرماني، ملكمدنبال مي
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زاده هنگامي كه به تقي. شناختافتادگي ايران نوشته بودند ميدربارة ضعف و عقب

ا نامة حزبي كه خود ر خواه بود و معتقد به مرامغرب رفت ناسيوناليست و مشروطه

در آنجا در مقالات خود در مجلة كاوه سخت . دانستسوسيال دموكرات مي

مآبان خودپرست و پرستان جاهل افراطي و فرنگيناسيوناليست باقي ماند و از ملّت

در  .)٨٥ و ٨٤، ٨٢ و ٨١: ١٣٩٦بهنام، (عقيده و ايمان بيزار بودپرست و بيمنفعت

هايي از مجلة كاوه ويژه در شمارهبه» نكات و ملاحظات«مقالات متعدد و خصوصاً در 

 ).٧٥ و ٧٤: همان(و مجلة يادگار سعي كرد اوضاع نابسامان جامعة ايران را تحليل كند

زاده از نقائص و معايب و ناتواني ايران بر كتاب مبناي نظري تبيين و تحليل تقي

راي جوهر  او در نوشتن كتابي ب.استوار است» مقدمه«و كتاب » عظمت و انحطاط روم«

بعضي از علّل ترقي و انحطاط «و » نقائص اجتماعي و فردي«دادن  تاريخ ايران و نشان

علوم «وي در مسئلة يادشده با تأكيد بر  ).٧٥، ٢٤: همان(خاطر داشتتعلق» ايران

عوالم «: قصد دارد ثابت كند كه» فلسفة تاريخ«و » اجتماعي جديد و فلسفة عمران

منازل طفوليت و شباب و شيخوخت و مرگ را ... ام فضا خلقت و كرات علويه و اجر

را قطع طي و مراحل و مدارج تكون و نمو و وقوف و انحطاط و انحلال 

فهم او از اخذ تمدن غرب بر شالودة اشراف ژرف و ). ٢٩، ١٢ و ١١: همان(»نمايند مي

ه و نيز روية ها و ميراث ادبي و فرهنگيِ ايران استوار بودترين سنّتعميق او به اصيل

هاي انجمن مهرگان در حينِ ايضاح راستين اعتدال پيدا كرده است؛ چنانكه در خطابه

انقلاب «، به انتقاد از اسباب »تحريض و تشويق به اخذ تمدن غربي«خود از جملة 

ظواهر و «پردازد كه موجب شده است مي» متفكّرين ملل شرقي«در ميان » فكري حاد

 گاهي نامطلوبِ زندگي مغربيان را هم مطلقاً به اندازة اصول عوارضِ غيرمهم و حتّي

  ).٩٠: همان(»تمدن علميِ آنان ترويج بكنند

.  

  زادهماندگي از ديدگاه سيدحسن تقيواكاوي علل موجدة انحطاط و عقب. ٥

  اقوام بيگانه.١- ٥

م فتوحات اسكندر، تهاج«: رو شده استايران در اعصار مختلف خود با سه فاجعه روبه

زاده، نفوذ عميقي از يونانيان را در تقي). ١٥٣: ب١٣٩٢زاده تقي(»...مغولان ... اعراب و 
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شئون سياسي و اداري و اجتماعي و مدني و «بيند، اما سلطة عرب را در ايران نمي

نظر از احساسات ملّي عصرِ صرف). ٦٧: ١٣٩٦زاده، تقي(دانداساسي مي» ...فرهنگي و 

يرانيت تأكيد داشت، او با ديدة انصاف به اقوام مهاجم نگريست و زاده كه بر اتقي

گانه از در ميان فجايع سه). ٩٠، ٦٨و٦٧: همان(گرايانِ افراطي را نداشتتعصبات ملّي

). ٢٢: همان(داند كه از مغولستان زبانه كشيدهاي فروزاني را ميبارتر، شعلههمه خون

ايران و ممالك اسلامي » و خاتمة دورة تمدنسرفصل دورة جاهليت «استيلاي مغول را 

راجع به اين استيلا و نتايجي كه در تنزلّ و تأخّرِ علوم، معارف ). ٩٨و٩٧: همان(داندمي

و قراء ... مردمان را قتل ... وقوع پيوست حريقي هولناك به... «: افزايدو تمدن داشت مي

چنين ). ٢٣و٢٢: همان(» تأخرّ انداختبه دورة تنزلّ و... خاك آسيا ... و بلاد را ويران 

اي اسلامي در پيش از مغول و دوره-نظري از آن جهت است كه او به رشد تمدن ايراني

 ).٤١٤: الف١٣٩٣زاده،  تقي(از خلافت عباسي باور دارد

هاي فلسفي فرهنگ موشكاف و ظريف و انديشه«در راز ترقّي در اين ادوار، نه تنها 

نيز تأكيد » ن يوناني و روح آنمجراي تمد«ر قرارگرفتن در را، بلكه ب» ايرانيان

با آنكه سرفصل دورة انحطاط را بعد از چنگيز ). ١٢: ب١٣٩٢؛ ٤١٥و٤١٤: همان(كند مي

داند و باور دارد با گيرد، اما با اين حال آغاز جدي آن را نيز از قرن پنجم ميدر نظر مي

، »تر بودتر و مهلكطاعون و وبا منحوس«ه از  و تيمور كمغول» سيل بلا و خرابيِ«آنكه 

زاده،  تقي(هاي تركان تمام دستاوردهايِ فرهنگيِ تمدن اسلامي را درهم كوبيداما ضربه

داند كه متوكّل عباسي و جانشينان او هراس و شروع آن را زماني مي) ١٢: الف١٣٩٢

هان اسلام به فكر بازيابي حد در جازيافتن بيش داشتند، از اينكه ايرانيان با اهميت

استقلال خود بيفتند؛ بنابراين تركان را از ماوراءالنهر به نواحي از ايران كوچ 

زاده به اين خاطر به چنين تقي). ٧٢: ١٣٩٦زاده،  ؛ تقي٢٨و٢٧: الف١٣٩٣زاده،  تقي(دادند

اد كه افتجاي ايرانيان در حالي اتفاق ميجايي تركان بهزند كه جابهتبييني دست مي

نقش بسزايي داشت؛ بدين معنا » آزادي روحي و وسعت نظر اعراب«فرهنگ ايراني در 

» فرمانروايي دانش«اي شده بود كه كه آزادي اعراب در مواجهه با فرهنگ ايراني به گونه

» حكومت شمشير«غلبه داشت، اما با ورود اقوام ترك به ايران » حكومت شمشير«بر 

كاملاً زير «را گرفت و شرق مسلمان دچار انحطاط شد؛ زيرا » فرمانروايي دانش«جاي 



 ١٨٧ | زادهماندگي از ديدگاه سيدحسن تقيناسيوناليسم تجددخواه پسامشروطه و مسئلة انحطاط و عقب |

؛ ٢٩١: ١٣٩٤زاده،  ؛ تقي١٢: ب١٣٩٢زاده، تقي( »سلطة قبايل و ايلات ترك قرار گرفت

زاده باور داشت تركان هر چند در زندگي اجتماعي و تقي). ٢٨-٢٧: الف١٣٩٣زاده،  تقي

فلسفة «و » فرهنگ باستاني ايراني«با مذهبي متأثرّ از اسلام بودند، اما برخلاف اعراب 

نياميختند و تأثيري » جوي عربيروح خالص و استقلال«و » شده در اسلاميوناني هضم

  ). مقدمة كتاب: الف١٣٩٢زاده،  تقي(سطحي از ايرانيان داشتند

او در تبيين نياميختگيِ اقوام ترك با فرهنگ ايراني و فلسفة يوناني و روح خالص عربي، 

هاي مذهبي كه خاص تركان بود را يك  سرسختي، عشق به سنتّ و منع بحثسماجت و

زاده از آن غافل است اين است كه تركان اي كه تقينكته). ١٢: همان(داندعلتّ اساسي مي

و » سالاري ايراني عناصر ديوان«گيري از ها بعد از عصر متوكل با بهرهسلجوقي در دهه

؛ )١٣: همان(هم زدندبود كه جاه و جلالي به» ت خراسانيانتأثيرا«و » سياست عناصر ايراني«

دست و كلي به همة اقوام ترك، وي تأكيد دارد كه با وجود اين غفلت و نگاه يك

نبود كه شرايط نياميختگي تركان با » هاي مذهبيمنع بحث«و » عشق به سنتّ«، »سماجت«

پذيري ذهني و غيير شرايط، انعطاطدر اثر ت ها را فراهم كرد؛ بلكه سلاطين تركديگر فرهنگ

يابد كه اشرافيت ترك، فرهنگ ايراني را زاده درنميتقي. نيروي درك اعراب را نداشتند

سازي و تلفيق تا حدود زيادي آن را تلطيف كردند؛ در اقتباس كردند و در جريان هم

ين وقايع پيشين تازد بر اثر اوج تحول و تكوناپذيري تركان كه او بدان ميحقيقت، انعطاف

وجود آمده بود كه از يك نظر نرمش ذهني و قدرت درك اعراب را كند كرد و از داخلي به

  ). ١٣: همان(نظر ديگر موجب انقطاع آن شد

ها و داند و آزادي روحي آنالبتهّ او عرب را نيز خيلي از اين ويژگي متمايز نمي

جوشي با داند كه با همنيان ميآوردن ايراادارة دستگاه خلافت را نيز حاصل اسلام

پذير شده بود؛ اين در حالي بود كه با تغيير شرايط و بر اثر اوج فرهنگ ايران امكان

سلاطين ترك با مردمي سروكار داشتند كه از گرويدن به «تحول و تكوين وقايع داخلي 

خراج دادند مذهب خود را حفظ كنند و در عوض ترجيح مي... زدند و اسلام سرباز مي

زاده،  تقي(»...بپردازند تا بتوانند آزادانه به اعمال و شعائر ديني خود عمل كنند ... 

تسامحيِ تركان را اعتقاد به عقيدة زاده، علّت واضح ديگر بيتقي). ٣٤، ٣٢: الف١٣٩٢

زايِ خورد با ورود اين خيالات آسيبكند و افسوس ميجبر و آيين اشعري فرض مي
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» تقويت اراده و قدرت عزم انساني«ن ترك، تقريباً بيشتر آنچه از جبري در ذهن سلاطي

تأسف او بر اين است كه با . در ايران قديم و ميان اذهان ايرانيان بود متروك شد

» عقيدة فاعل مختاربودن انسان«حكومت تركان، آئين جبر در ايران به كلّي برخلاف 

توان با قطعيت نمي). ٣٧ ، ٣: همان(اخلاقي شدسعي بليغ كرد و از آثار انحطاط و بي

اذعان داشت كه عقيدة جبر از آئين ابوالحسن اشعري منشأ گرفته بود و با آن مطابقت 

زاده در باب مقايسة آئين جبرِ دوران اسلامي با داشت؛ لذا بر اين نظر شووينيسميِ تقي

وي هر چند در توان خرده گرفت؛ ايرانيان قديم مي» عقيدة فاعل مختاربودن«ذهنيت و 

تازد، اما مي» پرستي افراطيملّت«و » پسندي كاذبوطن«، »شووينيسم«آثار خود بر 

گرايانه با اغراق ملّي) تقابل تفكّر ايرانيان با دوران اسلامي(تفكّرش در اين مواجهه 

  ).١٤: همان(خوبي بر عقايد زرواني عهد ساساني آگاه استهمراه است؛ زيرا به
  

 نش هندي بر تفكّر يونانيتقدم بي.٢- ٥

در كنار اقوام بيگانه، او به مقولة استيلاي تفكّر هندي بر بينش يوناني در تبيين انحطاط 

تمدن علمي يونان ). ٢٨٥و٢٨٤: ١٣٩٤زاده، هاي كاوه، تقيسرمقاله(نيز توجه كرده است

 پس از ترين درجة تمدن بشري از آغاز تاريخ تارا بخشي از مراحل، مدارج و عالي

ترقّي يونان را زائيدة روح و عقل و فعاليت فكري و علمي قومي .  استرنسانس دانسته

بردار است؛ به باور او اين نهضت علمي، مدني، ادبي، فكري و دانسته كه به هلن نام

عقلي از عصر ثالس و فياغورث، تعالي گرفت و علم و صنعت نواحي عالم را 

در ). ١٥٤: ١٣٨٨زاده، ؛ تقي١٨١، ١٠٠، ٣٥: ١٣٩٦ه، زادتقي(الشعاع قرار داد حتت

ظهور تمدن به معني كامل آنكه با علم توأم است از يونان به... «: اي آورده استخطابه

؛ هرچند از )٣٢٩-٣٢٧: ١٣٩٤زاده، تقي(»...مديون آن تمدن هستيم ... ما شرقيان ... آمده 

وذ استيلاي قوم يوناني قرار گرفت، اما نظر وي، ايران بعد از اسلام بيشتر در معرض نف

اند كه نظر وي را رد  نشده اتهاي اثبتوجه است، برخي روايتاي كه به آن بينكته

گذاري فلسفة خود دهند كه برخي يونانيان در پايهها نشان ميكنند؛ اين روايت مي

ها پس از افلاطون، ن هستند كه قرها مبين اينروايت. اندتأثير حكماي ايراني بودهتحت

هاي فرزانگي با بازگشتي دليرانه به سرچشمه» احياي حكم خسرواني«بار ديگر پرچم 

  ).٩٤-٩٢: ١٣٩٦زاده، تقي(با فلسفة يوناني به اهتزاز درآمد» غيريت«ايران باستان در 
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ايران نزديك به هشتاد سال مستقيم و قريب چهارونيم قرن غيرمستقيم در زير نفوذ 

: ١٤٠١زارع، (»پرستييوناني«زاده كه تقي). ١٠١: الف١٣٩٣زاده، تقي(نانيان بودمدني يو

در روح و فكر او موج ) ٢٦-٢١، ٦٠و٥٩، ١٥٩و١٥٨، ٣٢و٣١: ١٣٨٨زاده، ؛ تقي٤٨و٤٧

 كه يونانيان در پيش از اسلام ورسوم ايران در چيرگي زند براي تغييرات زبان و آدابمي

با آنكه او از اين تغييرات ). ٣٣١: ١٣٩٤زاده، تقي(نگردبت ميبر ايران داشتند به ديدة مث

كند تسلّط يونانيان با وجود طول مدت آن، نفوذ كند، اما افتخار ميبه نيكي ياد مي

طوري كه ايرانيان توانستند استقلال مدني، قومي و زباني و عميقي در ايران نكرد؛ به

- ايرانيگيري و استقلال تمدن در شكل).٤١١: ١٤٠٠جوادي،(آداب خود را حفظ كنند

ها در قدرت روحي و هاي آنوفنون يونانيان و انتشار كتاب اسلامي نيز نقشِ علوم

راز پيدايش، ترقّي و درخشش تمدن . كندمعنوي مسلمانان و ايرانيان را مهم ارزيابي مي

تمدن اسلامي از نظر وي چيزي نبوده و نيست، جز اثرپذيري از همان -ايراني

؛ البتّه او از فتوحات اسكندر و صدمات آن به مدنيت اصلي )٣٧: ١٣٩٦زاده، تقي(يونان

ايران غافل نيست، اما به نظر وي نه تنها مخَرِّب ترقّي نشد؛ بلكه نيروي مساعدي نيز 

اي كه آشنايي مسلمانان و ايرانيان از طريق ترجمة كتب يوناني ابزاري براي شد، به گونه

او ). ٦٧: همان(و انتشار علوم و تمدن شد و حكما و علماي زيادي تربيت كردرونق 

هزار سال گرايانِ افراطي كه عمداً سعي دارند تاريخ ايران را به بيستبرخلاف باستان

سرچشمة اصلي علم و تمدن بشري سرزمين يونان را ) ٩٦: همان(پيش ببرند

سرمقالة او در مجلة كاوه ترجمان اين ). ٧٦: الف١٣٩٣زاده، ؛ تقي٧١-٧٠: همان(داند مي

در اين سرمقاله در پاسخ به مخالفانِ سرشار از . نگرش او در برابر مخالفان خويش است

هاي ناسيوناليستي، مواضع خود در قبال سهم تمدن يونان در پيشرفت  خودپسندي

فت ناقص خود در حال، بنابر دريا اين؛ با)١٨٢: ١٣٩٤زاده، تقي(كندبشريت را تكرار مي

؛ با وجود اين تناقض، چرا و چه شد )١٩٢: همان(افكارش نيز تناقضاتي رخ نموده است

كه آن بينش يوناني كه در تمدن درخشان قرون دو تا هفت سهم داشت به افول روي 

آورد؟ وي در برابر بينش علمي، جسماني، مادي و عقلي يونان، فلسفة وهمي هند را مي

زاده در سلسله مقالاتي هاي اين دو نوع تفكّر، تقيراي تفهيم بهتر تفاوتب. دهدقرار مي

او . بر آن شد كه مصاديقي از تفكرّ خردگرايي غرب را در برابر تفكّر سنّتي شرق بگذارد
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پايه و تفكرّ غربي عقلاني و نشان داد كه چگونه بينش شرقي بيشتر خرافي و سست

  ).٢٩٥ و٢٩٤: همان(مستدل بوده است

شدن به بينش يوناني را كه سرِّ استيلاي ملل غرب گونه كه نزديكبه صراحت همان 

كند، دوري از بينش هندي را كه طريقة سير در مدارج روحاني است، است، توصيه مي

گمان وي اين بود كه تفاوت گوهرين ميان ). ٧٦: ب١٣٩٣زاده، تقي(شمرد مينيز لازم

يكي وهم و حس و خيالات و سير در ماوراي بينش شرق و غرب در كار است؛ آن 

ميلاني، (طبيعت را راهنماي خود ساخته و اين يكي عقل و منطق و قياس و برهان را

به تعبير يكي از پژوهشگران، در جوامع شرقي، حقيقتي واحد از سوي ). ١٧٤: ١٣٨٧

قي كند و در جامعة غربي، حقايذاتي الهي از راه گوش به دل انسان شرقي نفوذ مي

طبعاً در ). ٩٠: ١٣٩٣فرد، غفاري(رسدمتكاثر از راه مشاهده و چشم به عقل انسان مي

هاي مذهبي و نگاه وي، فلسفة شرقي واقعيتي است كه در عمل به انحطاط و درگيري

: ١٣٨٧ميلاني، (انجامدهاي شگرف و بزرگ در علم و عمل ميتفكّر غربي به موفقيت

شناسي است كه وي راز اختلاف ميان ملّل شناختپيامد اساسي همين ). ١٧٤و١٧٣

بودن فلسفة شرقي و و آسماني» طريقة تفكّر و تصور و نظر«مغرب و مشرق را در 

منشأ اساسي دوگانگي تفكرّ يوناني بر ). ١٧١: همان(داند بودن تفكّر يوناني ميزميني

كديگر فاصله گرفتند از ي» متوازيدو خطّ مستقيم غير«مرور مانند بينش هندي را كه به

دارترشدن اين چه بود؟ او آغاز تجدد فكري و انقلاب علمي اروپا را عامل مهم ريشه

بر  كند كه فرق بينش مشرقي با بينش مغربي علاوهاو گمان مي. دانستدوگانگي مي

استيلاي سليقه يا فلسفة هندي در ميان ملل آريائي و بعدها «انقلاب علمي اروپا همانا 

مي مشرق و نفوذ اساسي آن در روح اين اقوام از يك طرف و همچنين نفوذ و ملل سا

انتشار رسوم و آداب و شكل زندگي و تفكّر و تمدن و ساير اوضاع اجتماعي يونان در 

ها از ملل لاتين و ژرمن و غيره از طرف ديگر بوده ها و وارثين آنميان رومي

به شرايط تاريخي، جغرافيائي و نژادي ؛ در عين توجه )٣٢٨: ١٣٩٤زاده، تقي(»است

مشرق زمين و انتقال تمدن يوناني به روم و سپس سلطة روم بر اروپا در قرون بعدي، 

برماية هندي تمدن و بينش ايراني، اختلاف و چيرگي بينش هندي بر تفكّر يوناني را به 

» ريخيهاي تاجنگ«و » خصومت سياسي«و » سرچشمة هندي«يا » ماية تمدن ذاتي«
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بر اسباب سياسي،  از نظر او علاوه). ١٧٤: ميلاني، همان(دهدايران و يونان نسبت مي

آنچه رنگ بينش شرقي و غربي را كاملاً مختلف كرده، انتشار دين مسيحي در مغرب 

ساخت، بدين اين دين مشرقي از آنجا كه اساس آن با خيالات يوناني نمي. زمين بود

واسطة شمرد تكفير و طرد كرد؛ اما بها كه فلسفة كفر ميجهت مدتي فلسفة يوناني ر

اقتضاي تأثير طبيعت دينداران به آن دين اش بهانتقال آن از مشرق به مغرب و استحاله

او در تبيين خود از چيرگي ). ٣٢٨: ١٣٩٤زاده، تقي(تدريج كسوت يوناني گرفت به

كانيان كه به نفرت از هلنيسم و هاي روميان با اشبينش هندي بر تفكرّ يوناني به جنگ

  ).٣٣١و٣٣٠: همان(احياي علم، حكمت و تمدن ايراني منجر شد، تأكيد دارد

ستيزيِ اشكانيان و احياي انديشه و فرهنگ ايرانيِ عصر از نگاه وي جدا از هلنيزم

، دوري از علوم و آداب ملل مسيحي اروپا، ايرانيان را از )٣٢٩ و٣٢٨: همان(ساساني

حقيقت وجوب طلب علمم غافل «طريقة بينش يوناني بازداشت و از تن بهيافراه

كردن  او سياست مذهبي دولت ساساني با اقليت مسيحي و دوري). ٣٣١: همان(گذاشت

از علوم و آداب مسيحي را در تيرگي روابط سياسي و قطع روابط علمي و مدني ايران 

سرچشمة نور «و مدني، ايران را از داند؛ چنانكه قطع روابط علمي و يونان مؤثرّ مي

بريد و تعصبي در ميان ايرانيان ايجاد كرد كه نفرت از » معرفت و خورشيد تربيت عالم

يونانيان را به دوران اسلامي انتقال داد و كسب علوم و معرفت يوناني را نيز مشكل 

 در برتري زاده قدرتمندي غرب رابا توجه به اينكه تقي). ٧٦: ب١٣٩٣زاده، تقي(كرد

و مقولة بينش يوناني » برهان انّي«دانست و علّت اين برتري را با طريقة ها ميفكري آن

عنوان راهكار ترقّي ايران  و بينش هندي به» طريقة لمي«گرفتن از كرد، بر فاصلهتبيين مي

  ). ٣٣٤-٣٣١: ١٣٩٤زاده، تقي(كردتأكيد مي

نش سنتّيِ هندي در ايران و ضرورت ترديد به كاربرد عمليِ بيبنابراين، از ويژگي عدم

هاي شباهت به نوشتههاي شناخت شرقي سخن گفت؛ اين سخنان او بيروش و نظريه

هاي زاده با آگاهي نسبي خود از انديشهتقي). ٣٣١و ٣٣٠: همان(فرانسيس بيكن هم نيست

يابي به قدرت و گيري مادي و دستفلاسفة غربي و با وقوف بر ماهيت بينش يوناني، بهره

هاي ريزيرو، در روند برنامههمينداند؛ ازترين كاركردهاي بينش غربي ميترقيّ را از مهم

عنوان ريشه و بنيان پايدار  تنها، از تقدم نوسازي فرهنگي بر نوسازي سياسي بهاجتماعي نه
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رب و بينش راند؛ بلكه راه رهايي ايران را تنها در پذيرش به غهر توسعة سياسي سخن مي

زاده بايد گفت كه شناسي تقي در انتقاد از درك و تحليل آسيب. كردوجو ميغربي جست

وي با ذهن .  اروپايي استتصويري كه وي از شرق در ذهن دارد روايتي كاملاً

انديشِ شرقي و غربي، بينش شرقي را سياه سياه و تفكرّ غربي را سفيد سفيد به  دوگانه

زاده وجود نداشت؛ او درك علمي و   اين دو شقَ، شقَِ سومي براي تقيميان. كشدتصوير مي

 غربي ندارد و كلُِّ بحثش تنها و بيشتر در رد بينش - تحليل جدي از تفاوت بينش شرقي 

ايِ مذهبي در كشورهاي اسلامي، هتبييني كه بعدها، برخي از ناسيوناليست. شرقي است

زاده با پذيرش و به اعتقاد ما، تقي. غرب استفاده كردنداي بر ضد مدرنيته و عنوان حربه به

كردن بينش شرقي انگاري تمام به فكر غربيمتضاددانستن ذات شرقي با ذات غربي، با ساده

هايي است زاده از انحطاط و فراتر رفتن از آن، يكي از راهتقي» انگاردوپاره«نقد تبيين . افتاد

  . ر فرايند تحقق مدرنيته در كشورهاي غيرغربي شودها دتواند سبب آشتي فرهنگكه مي
  

  بيسوادي عامه.٣-٥

هايي است كه از سوي بيشتر ترين دغدغهاز مهم»  عموميسواديِبي« با مواجهه

شاه سوادي تا زمان ناصرالدينانديشة مبارزه با بي. منورالفكران دوران قاجار ارائه شد

مردان در اتي نيز كه از سوي دولتاقدام. تها نداشجايي در انديشة ناسيوناليست

خصوص باسوادكردن مردم صورت گرفت از ترجمة چند كتاب و تأسيس چند مدرسه 

ز تمدن جديد و انباشت مسئلة تدريج، با افزايش آگاهي ايرانيان ابه. فراتر نرفت

.  كردهاي دورة ناصري بروزبودن مردم در افكار ناسيوناليست ماندگي انديشة عوام عقب

هاي مختلف از اين دوره به بعد، دغدغة بيسوادي عامه در بين رجال دولتي و طيف

در مجموع از پسامشروطيت تا پايان . رشدي مواجه شد ناسيوناليسم با روند روبه

هاي مختلف ناسيوناليستي نقش مهمي در گفتارهاي انتقادي در حكومت پهلوي، گونه

مجلة ). ١٧٣و ١٧١: ١٣٨٧؛ ميلاني، ٣٢٨: همان(دندمواجهه با بيسوادي عمومي ايفا كر

را بلاي » بودن از عوام«هاي منورالفكري و انتقادي بود كه ترين محفلكاوه يكي از مهم

ماندگيِ اي از علائم عقبمجلة مزبور، آنجا كه سياهه. كردماندگي معرفي ميواپس

» بيسوادي عامه« را امعة ايرانج» بلية«ترين دهد، مهماجتماعي را ارائه مي

  ). ٥٠٣، ٤٤٩: ١٣٨٥باومر، لوفان(دانست مي
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اي در ترقّي و تنزلّ ملل باور زاده باوجود آنكه به منشأ يگانهپرسش اين است چرا تقي

داند؟ او معتقد است اگر  و ذلّت را در جهل عمومي ميالعلل بدبختيندارد، اما علّت

ايم، اما براي وي لعلل كشف كنيم، به خطا رفتهاسعي كنيم كه براي اين مسئله يك علّت

شوند؛ بنابراين علل اساسي تر و بعضي در درجة دوم و سوم واقع ميبعضي اسباب مهم

زاده از علل آنچه براي تقي). ١٩٥: ١٣٩٤زاده، تقي(كندتقسيم مي» جلي و خفي«را به 

مقصود وي درست آن . تواند باشد، جهل عمومي استماندگي ايران مياساسي عقب

). ١٧٧ و١٧٦: ١٣٨٧ميلاني، (گويند» بودن مردم عوام«چيزي است كه در اصطلاح آن را 

بودن وضعيت علوم، آموزش و تربيت او از تحليل افرادي كه در دورة قاجاريه به سنّتي

دانست كه مياو ). ١٨٥و١٨٤: ١٣٩٤زاده، تقي(اشاره كرده بودند، آگاهي داشت

 جامعه در دورة قاجاريه، ساختاري كهنه داشتند؛ همان طوركه نظام هاي مختلف حوزه

دانست، هاي سنّتي استوار ميسياسي ايران را در تداوم تاريخي خود، بر اساس انديشه

شاهد اين كهنگي و تداوم در نظام آموزشي نيز بود و آگاه بود كه با احاطة تمدن جديد 

هاي تاريخي ايران، نظام آموزشي كه در دورهبر جهان و ورود ناخواستة اين تمدن به 

تر، چندان با انتقاد و مشكلي مواجه نبود، پس از مواجهه با تمدن جديد به سرعت پيش

؛ به همين )١٩٤: همان(ناكارآمدي خود را بروز داده و از توان رقابت بازمانده است

دانش ايران جهت با وجود اصلاحات و نوسازي در ساختار آموزشي، وضعيت علم و 

دانست و با در اواخر دورة قاجاريه را همچنان سنّتي و در تداوم ميراث گذشته مي

وجود اقداماتي نيز كه از سوي دولت براي ترجمه و أخذ علوم و فنون جديد و اعزام 

دانشجو به خارج صورت گرفته بود، نظام آموزشي ايران در بين تودة مردم عموميت 

مالكم، (وجود داشت، بيشتر به خواندن و نوشتن محدود بودنداشت و آموزشي هم كه 

در دورة مشروطيت نيز با وجود توجه قانون اساسي مشروطه ). ٢٠٦، ١٩٢ و١٩١: تا بي

وتربيت عمومي و با وجود اقدامات متعدد و قابل توجهي كه در عرصة به مسئلة تعليم

رة رضاشاه آموزش ابتدايي در وتربيت در اواخر دورة قاجاريه شد، تا اوايل دوتعليم

خبري سوادي عمومي و بيبي). ٢٠٦، ١٩٢و١٩١: همان(سراسر كشور عموميت نيافت

زاده در عصر و قدرت تشخيص آن را گرفته بود، كه تقي را نابينا چنان چشم جامعه

كنيم و مركز نور و منبع كه ما در ظلمت زندگي مي... «: خود بر آن باور است كه

  ).٢٠٦، ١٩٢و١٩١: همان(»زمين استممالك مغربروشنايي 
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در مجلة كاوه، سرچشمة اصلي تمام نواقص و » ترين بدبختي ايرانبزرگ«در سرمقالة 

پرسش ). ٥٣: الف١٣٩٢، زاده تقي(دانست عامه سواديرا بي» المعايب ام«و » العللعلّت«

ا را در اين زمينه از ترقّي زاده مترين عواملي كه از نظر تقياين است كه اساساً اصلي

سوادي عامه كرده بود، ه بيگمان آنچه او را متوجبازداشته است، چيست؟ بي

، »گير و رمال و دعانويسها، طبقة جندرويش«خوري حرَف هاي وي از مفت آگاهي

پرستان كاذب، جرايد نالحال، وطاوهام و خرافات جهل و تعصب، طبقة باسواد و مرفّه

فريب، خودپسندي ملي،  عوامنويس، مجتهدينِفريب، آخوندهايِ روزنامه عوام

توجهي به شدن حسيات و هوس در علم حقيقي و بيهاي سياسي، آميختهخوان روضه

پرستان افراطي كه در پي منافع و وطن» الحالطبقة باسواد و مرفّه«علوم جديد بود؛ لذا 

مدرسة طبقة دورة استبدادي بزرگان و «د شخصي نامشروع خود بوده و بيشتر شاگر

، زاده تقي(گيرد به انتقاد ميها را بود كه در جهل اجتماع سهم داشتند و آن» حكّام ايران

  ).٢١٨ و٢١٧: ١٣٩٤

كه از تمايلات كاذب طبقة » حميت جاهليت«و » معنيتفاخرات بي«در انتقاد از 

... دان هاي فرانسهچي دسته وطنيك«: افزايدشد ميناشي مي» دوستباسواد تمدن«

اند و دعوي علم و اطّلاع دارند يك مشت مطالب موهومي در فضايل ملّت خود برگشته

). ٢١٢ و٢١١، ١٩٣-١٨٨، ٦١: همان(»...اند شده... ساخته باعث غفلت و ضلالت ملّت 

دند كه اي بوزدهمجتهدين سنت» بيسوادي عامه«تر بازدارندة در انديشة وي عامل بزرگ

: همان(كردندتر مياساس مذهبي، بيسوادي عمومي را هرچه بيشتر عميقبا كارهاي بي

اي جز ممانعت مردم از علم و معرفت، كوركردن ذهن عامه، اين طبقه ثمره). ١٩١

هاي ذهني، سوارشدن بر دوش مردم و دربندكردن قواي عقلي، دربندكردن خلاقيت

جامع شرايط «او معتقد است، اين مجتهدين . ها ندارندآنبر » جل و پالان تعبد«گذاشتن 

اند، اجرت ها را در جهل و ظلمت تعصب نگاه داشتهاز خود مردمي كه آن» فريبيعوام

از خودشان مزد و كه براي شكنجة مردم » فرّاشان غضب و اهل نسق«گيرند و مانند مي

زاده به مجتهدين در  نگرش تقيشود كهبا اندكي دقّت آشكار مي. گيرندمي» خدمتانه«

ه مذهب شيعه و برخي از ميراث باب عوامها و كردن جامعه بيش از هر چيز متوج

ها است كه آشكارا جرأت طرح آن را ندارد؛ ويژه عاشورا و ساير عزادارينمادهاي آن به
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بيني و مشخصاً در چهارچوب شريعت و در واقع، نگرش وي در چهارچوب جهان

فريب ه، تنها به مجهتدين عواممي تعريف و محدود نيست؛ درنتيجسنّت اسلا

  ).١٧٧: ١٣٨٧ميلاني، (تازد مي

فريب در پرستان كاذب و مجتهدينِ عوامافزون بر آنكه به نقش مدعيانِ سواد، وطن

را » بودن مردم عوام«گانة درد تبيين بيسوادي عامه پرداخت، نتيجة بسيار مضحك و بچه

نتايج بيسوادي عامه به تعبير ). ٢١٣و٢١٢: ١٣٩٤زاده،  تقي(دهدت نشان ميدر كار سياس

را در ساختار ) پوپوليسم(گرايي زدگي و عواميكي از محققان، بستري براي رشد عوام

اي كه معطوف به پيشرفت در  قدرت سياسي نيز فراهم آورده بود؛ چنانكه هيچ اراده

گونه پوپوليسم و با اتّكاي به آن هيچجامعة ايران باشد وجود نداشت؛ بر اساس 

سياست عوام آن روزگار . توانست شكل بگيردپيشرفت و حركت اصيلي در جامعه نمي

سقراطي نرسيده و هنوز درنيافته بود كه اين سياست است كه بايد » دانمِنمي«ايران به 

هاي عميق نافتادگي و بحرادر برابر علم و آگاهي زانويِ ادب زده، دربارة مسئلة عقب

گري نشيند و براي باسوادكردن جامعه به تعيين مسير اجتماعي و تاريخي به پرسش

زاده را با توانيم تقي كه ميها است؛ بر اساس اين تحليل)٢١١-٢٠٩: همان(بپردازد

سوادي تصور او چون درد ملّت را نادانيِ حاصل از بي. سواديِ عمومي موافق نبينيم بي

را تجويز كند و فضاي سياسي و اجتماعي را » درد مزمن«ست دواي اين كرد، بر آن امي

  ). ٤٢و٤١، ١٩٨ و١٩٧: همان(آمادة قدم به جادة بيداري و ترقّي بگذارد

سوادي عمومي، كنندة ايران در مسير بيبنابراين، پس از طرح عوامل تعيين

دواي اين درد اجتماعي نظر وي دهد؛ بهرفت از آن، نشان ميراهكارهايي نيز براي برون

واسطة نشر حقايق علمي ايراني را بر تهيدستي مادي و معنوي خود به«: آن است كه

خود ... قناعت به بضاعت قليل كه همت كسب كمالات خارجي و عدم... ملتفت ساخته 

بلاشك علم و تربيت عمومي درجة ... در اسباب خوشبختي ... در وي به حركت آيد 

). ٩٨، ٩٣: ١٣٩٧فراستخواه، (»... را دارد و اعظم كلّ اسباب و عوامل است اول بلا اول

» بودن مردمعوام«بودن درمان درد بيسوادي عامه، باز به تبيين عوامل او ضمن قائل

» بازار خودستائي«و » آفت خودپسندي ملّي«پرداخته است و هستة اصلي اين بيماري را 

و » نويسآخوندهاي روزنامه«، »هاي سياسيخوانروضه«كند كه با اغفال معرفي مي
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نقد وارده بر انديشة وي ). ٧١: ١٣٩٨زاده، قلي(شيوع پيدا كرده است» شعراي مؤلّف«

هايِ پيش از مشروطيت و اين است كه وجهي از راهكارش متأثّر از افكار ناسيوناليست

هاي ه از رهيافتاو گذشت. برخي از تحولات جهاني و اصلاحات كشورهاي آسيايي بود

گرفت و تا حد هاي جديد نيز بهره ميشناختي، از عقلانيت و دانشتاريخي و جامعه

ر عصر ناصري نيز بود و در نقد فكران سكولازيادي تحت منظومة فكري روشن

سوادي عامه سخت مرعوب دنياي جديد غرب و علومش بود و از اين منظر نه تنها  بي

 اين دانست؛ بهي قابل تغيير ميها را قابل نقد، بلكه حتّنيمسائل ديني و مذهبي ايرا

زاده،  تقي(كردها تأكيد ميخاطر او به نقد برخي از رفتارها و باورهاي ديني ايراني

  ). ١٩٥و١٩٤، ١٩٢: ١٣٩٤

او راهكاري عملي و منطبق با فرهنگ بومي و ملي ايران براي باسوادكردن مردم 

هاي گام موقعيت تودهبهبرپاية الگويي متفاوت از غرب، گامارائه نداده است كه بتواند 

شود، در مرحلة كسب علم و آداب راهكاري نيز كه مطرح مي. عوام را ارتقا دهد

توانست باعث قدرتمندي انسانيت تمدن جديد و اجراي آن با نقص مواجه بود و نمي

نداشتن   و اين مشكل، تناسبعلّت اين امر. ايران و يا موتور محركة ترقّي جامعه باشد

- اين عدم. اين راهكار با ساختارهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران بود

هاي راهكار او را از نسبت بيسوادي عامه و كسب علم و آداب انسانيت تناسب، نقص

ديگر، آداب انسانيت جديد و ايدة علم، ابزاري در خدمت سخنكند؛ بهجديد آشكار مي

آموزي از سويي در متن علوم جديد و ايدة علم. انديشه و فلسفه و نگرش خاصي بود

ي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به تنيده و هماهنگ سياستحولات و فرايندهاي درهم

وجود آمده بودند و از سوي ديگر در كنار تحولات و فرايندهاي هماهنگ با خود در 

زاده، به فقر تئوريك و نقص راهكار و تبيينِ تقي. ندآفريني كرده بودترقّي اروپا نقش

تنيدة گردد كه ترقّي را حاصل مجموعة تحولات و فرايندهاي درهمفلسفي وي برمي

او بدون درنظرگرفتن كليت امر ترقّي . بيندسياسي، اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي نمي

 جديد جداگانه و بدون و جامعيت تمدن جديد و ايدة علوم، از پيكرة منسجم تمدن

كند كه آمادگي دريافت و يه مياي توصعنوان راهكار براي جامعههاي آن بهالزام

  . كارگيري آن را نداشت به
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  اسيري و پستيِ حالت اجتماعي نَسوان.٤- ٥

علّت وجود ساختارهاي  زنان در سراسر تاريخ ميانة ايران از منظر ساختارگرايانه، به

سالارانه و مردسالارانه، بيشتر جايگاه فروتري نسبت به مردان اجتماعي و سياسي پدر

ر خاص از اسلام نسبت به زنان زمينة ساختاري ديگر را بايد در تفاسي. داشتند

بردن وجو كرد؛ گذشته از اين عوامل ساختاري، منابع تاريخي، زنان را شايستة نام جست

: همان(گذارددر اختيارمان ميبعدي از زنان شناسي تصويري تكدانستند و شرقنمي

در . پستي حالت زنان دورة قاجار نيز، فارغ از تأثير اين سه عامل نبود). ١٩٣و١٩٢، ١٩٠

م، متفكّراني بودند كه با مشاهدة سلطة روزافزون كشورهاي بيگانه دچار ١٧اواخر سدة 

، با هاي انحطاطاير علّتاي در كنار سدر تبيين اين مسئله، عده. نگراني شدند

ها كوشيدند آن. هاي محكم وضعيت زنان مسلمان را مسبب اين وضع پنداشتند استدلال

م در ١٩اين رويكرد در سدة . با اصلاح و تفسير احكام مذهبي اين وضع را علاج كنند

زاده، تقي(هاي مختلف ناسيوناليسم دنبال شدتاريخ تفكّر ايران و اسلام و در ميان سنخ

آزادي سياسي و حريت «زاده به علاقة تقي ).٣١، ٢٩، ٢٦: ١٣٩٥ ؛ كريمي،٨٤: ب١٣٩٢

: همان(رويِ او قرار دادهاي پيشها را به يكي از چالششوق ترقّي و تمدن آن» نسوان

ماندگي براي گروهي از مردان در نابرابري در عنوان عامل عقباين موضوع به). ٢١

سوادي زنان، تعصبات كور، ن، بيارث، شهادت و ديه، نبودن تربيت و اسارت آنا

پستي «در عطف به . تبيين شده بود... خريدوفروش آنان، مسئلة پوشش و حجاب و 

» تربيت و آزادي«ايراني، بايد گفت كه در انقلاب مشروطيت » حالت اجتماعي زنان

هاي  گوها و كشمكشودر گفت. شرط اساسي استقلال و پيشرفت ايران پنداشته شد

خواهان و اي را براي مشروطهب، زنان فرنگ الگوهاي پسنديده و ناپسنديدهدورة انقلا

آموختة اي زنان علمخواهان فراهم آوردند؛ حتّي يكي از خواتين در عريضهمشروعه

هاي متفاوت و گفتمان). ٢٨٧: ١٣٦٢نوري، (سواد ايران مقايسه كردفرنگ را با زنان بي

ستيز همه ستا و غربطلب، غربواه و مشروعهخگاه متضاد ملّي و اسلامي، مشروطه

با پيروزي نهضت مشروطيت موضوع حقوق زنان از . زمان نگران زن ايراني بودندهم

خواهان از سنّتي و مشروعهجناح . برانگيز دورة مجلس اول بودمسائل جنجال

: ١٣٩٤ زاده، ؛ تفي١٨٢: ١٣٩٦زاده،  تقي(شدن جايگاه اجتماعي زنان واهمه داشت متحول
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گرايان را بايد نقطة عطفي در توجه به وضعيت زنان در تقابل با جناح سنّتي، ملّي). ٢٢٦

ان نشان داد، اين مسئله در زاده براي آزادي زناي كه تقيبا علاقه. شمار آوردبه

البتّه او ايران قديم در رسانيدن زنان نامدار به علم را . هاي وي بازتاب يافت نوشته

حال، او چون درد ملّت را در حالت پستي اين؛ با)٢٨٧: نوري، همان(بيندنميشده عقيم

سؤال اين است كه از نظر . داديافتن و تغيير آنان اهميت ميكرد، به تحولزنان تصور مي

او چه عواملي زنان را در حالت پست اجتماعي نگه داشته بود؟ روند آزادي و 

زاده با چه سازوكار و به چه تقل زنان، از نگاه تقيآوردن مقام شايسته و مس دست هب

را يكي از » تربيت و معرفت نسوان«زاده پاية توانست تحقق پيدا كند؟ تقياي ميوسيله

خبري شدة بيوي منشأ ذلّت و بدبختي را دختران تربيت. داندها ميفقرات بدبختي زن

دهند؛ ان تمدن ايران قرار ميدرنظرگرفته است، كه مردم تهران را درجة تربيت و ميز

كه از پايين شهر تهران ... كه بدبختانه مردمان بروجرد، لرستان، كرمان، همدان و درحالي

  ). ١٣١: ١٣٨٢طرقي، ؛ توكلي٧٣: الف١٣٩٢زاده،  تقي(خبر ندارند

از فقرات ديگري كه او در پستي وضعيت زنان به آن نقد دارد، خرافات و تقليدهاي 

ها، خواندر اين زمينه، روضه. اي است كه ابداً اساس علمي و ديني نداردناآگاهانه

ها را در كيشان و علماي متعصبي كه با مانع ايجادكردن در باسوادشدن زنان، آنراست

: الف١٣٩٢زاده،  تقي(داندتقصير نميزندان جهل و طلسم بدبختي نگه داشتند، را بي

اند، طلسم آهنيني ناحق روي دين گذاشته آن را بهكه اساس» تعصبات جاهليت«او ). ٧٢

به اعتقاد او چون . ها كشيده شده استداند كه در مقابل  تربيت و آزادي زنمي

اند، شكستن آن بسيار ها اين تعصبات جاهلانه را بر اساس دين تفسير كردهمسلمان

و » كنيز زرخريد« حدي پست است كه از دشوار شده است؛ چنانكه حالت زن ايراني به

فَلَجِ «ها به زنان در چنان حالتي قرارگرفتند كه وي از آن. بدتر شد» دواب باركش«

زاده بر نقش آن در هاي ديگر كه تقياز جمله فقره ؛)٧٤ و٧٣: همان(كندتعبير مي» شقّي

تساوي هايي است كه موجبات ميل به عقيدة عدمبرد، نگرشها نام ميپستي وضعيت زن

هايي كه همان نگرش.  و مرد در بدن، حقوق و وظائف اجتماعي را فراهم كرده استزن

تعبير » فرق مزاجي و جسماني«ممالك مسلمان از آن به » پرستطبيعت معتاد كهنه«

  ). ٧٨: همان(كرده بودند
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در مواجهه و تقابل با اين منطق، زن را نيز مثل مرد داراي تمام صفات و كمالات انساني 

انديش پرستان تاريكطلُّابانه و بدون مدعاي كهنه» نيش غوليِ«وي دلايل . كند ميمعرفي

تلقي يا نگاه تحقيرآميز به زن در ايران زمانة او، صرفاً متأثّر . بيندرا در اين امر بيشتر مي

اي از عوامل فرهنگي و هاي ديني نبود؛ بلكه تعصبات جاهلانه و مجموعهاز نگرش

دانست انگارة  اين حيث، وي مياز. دهي به آن دخالت داشتندلاجتماعي در شك

ها معيار جنسيتي و زواياي علم طب مذهبي و عوامل اجتماعي و فرهنگي براي سده تك

دهندة روندهاي فرهنگي  واقع نمايشجنسيتي درانگارة تك. توصيف بدن آدمي بود

رد معيار سنجش همه چيز بود و در اين نظام فرهنگي، م. جامعة اواخر عصر قاجار بود

: ١٣٩٤زاده،  تقي(شناختي در اين دنيا نقشي نداشتندعنوان يك مقولة هستيزنان حتّي به

چندان زياد زن و مرد، در با وجود اين، مورد تأكيد قرارگرفتن تفاوت نه ؛)٢٣١، ٢٠٠

نان عصر هاي مربوط به زدانيم در پژوهشزاده نيز اصالت نداشت؛ زيرا ميتفكّر تقي

ها، تفاوت چنداني بين زن و اي آنصفوي، در فرهنگ و ساختارهاي چادرنشين و قبيله

ظاهر مردانه به زنان هاي بهحتّي در آن دوره بسياري از مسئوليت. مرد وجود ندارد

 ). ٢٢٦-٢٢٥: همان(شدوانهاده مي

عرا و طَعن شدن ارزش زنان به قدرت طَبعِ شُزاده در واكاوي علل موجِدة پستتقي

براي او شكي نيست كه قسمت مهمي از وضعيت . ها نيز پرداخته استو نكوهش آن

واسطة شعر ايجاد شده است؛ از نگاه او به دو جهت اجتماعي زنان در مسير تاريخ به

ها نخست آنكه آن: اندكردن وضعيت زنان تلاش داشتهشعرا بيش از ديگران در پست

هاي خوب برگردانيده و كثافاتي را واع عشق و محبت را از راهكليد ترويج و پرورش ان

دوم آنكه شعرا قدرت طَبعِ خود را در . اندبه آن حس لطيف و جوهر پاك مخلوط كرده

كردن ارزش زن و طعن و نكوهش به آن جنس صرف كرده و سرماية عظيمي از پست

  ).٢٢٦: همان(اندد تمدن كشيدهضلالت عامه انباشته و اخلاق ملّت را به راه بد و ض

هاي مهم هاي حالت پستي و خوار زنان جامعة ايران، يكي از قدمزاده با تبيين زمينهتقي

- الصحهتربيت اخلاقي و حفظ«را تربيت، تعليم و اصلاح زنان به اصول جديد و مخصوصاً 

: ١٣٩٥؛ كريمي، ٧٨ و٧٧:  الف١٣٩٢زاده،  تقي(داندها ميدادن پاية معرفت زنو ترقي» اي

مقدمة اين شروط را اوضاع حالية ). ٢٢٦: ١٣٩٤زاده،  ؛ تقي١٢٤- ١٢٢، ١١٥، ١١٢ و١١١
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داند كه در ايران پيش آمده و ثبات و قدرت حكومت و بسط امنيت و اميدبخشي مي

براي رسيدن به آزادي و  ).١٥١و١٥٠: كريمي، همان(اصلاحات مالي را فراهم كرده است

تربيت را به وشده بايد علمهاي تربيتپندارد كه زنمي» واجب كفائي«او حقوق انساني، 

 :١٣٩٤زاده،  تقي(جنسان جاهل، پست و فقير نشر دهندجديت و پشتكار در ميان خود و هم

» واجب عيني«، »واجب كفائي«، گذشته از »طلسم جهل و تعصب«براي شكستن ). ٢٢٨

. قدم شونداي از مردهاي بيدار پيش جاي عالم فرقهداند كه در اين راه نيز مانند همهمي

ترين مسئوليت و تكليف مردهايي كه وجداناً در مقابل تاريخ بارِ سنگين جهاد در راه بزرگ

مشعل عمل و تربيت را «: داند كه بايد ها به مشامشان رسيده است، اين ميبيداركردن زن

در گشته نور تربيت را منتشر ا رفته و دربههاي فقرهاي تاريك و پس كوچهبرداشته به گوشه

  ). ٧٥و٧٤، ٧٢و٧١: الف١٣٩٢زاده،  تقي( »كنند

شده از سوي او در اين زمينه بيشتر ايدئولوژيك است تا آكادميك، اما  مطالب مطرح

ماندگي در هر صورت با اشراف به محيط و زمانة خود، بسياري از عوامل عقب

براي رهايي زنان، هر چند . ظه بسپارد، فهميده استجاي آنكه در حافاجتماعي را به

ها كند براي بهبود وضعيت زنان به مسئلة آنكند، اما تلاش نميراهكارهايي را مطرح مي

 تنها چيزي  امر، نهجدا از اين. در همة ابعاد حقوق سياسي، اجتماعي و اقتصادي بپردازد

ي اجتماعي، اخلاقي، مذهبي، ها  در نهضتها از چگونگي كاركرد و مداخلات آن

سياسي، علمي و ادبي نگفته؛ بلكه الگوي رفتاري براي زن ايراني و شرقي نيز نساخته 

مجموع راهكارهايي عملي و منطبق با فرهنگ بومي و ملي ايران براي تربيت و در. است

  در امور سياسي و اجتماعي ارائه نداده است كهها ها و افزايش مشاركت آنآموزش زن

هاي ايراني را ارتقا دهد؛ بلكه موقعيت زن... بتواند بر پاية الگويي متفاوت از غرب 

عنوان ايستاري اجتماعي در پيوند جامعة ها را تنها در حد طرح موضوع بهمسئلة زن

 .ايران به تمدن غرب مطرح كرده است
 

  فساد اخلاق.٥- ٥

ي بر بدي انجام گرفته، فساد هايي كه براي تحقق غلبة نيكدر ايران با وجود تلاش

نظام شخصيت ايراني . اخلاقي عمومي يكي از علل عيب، نقص و بدبختي بوده است

در اين شرايط بخش كوچكي از . بعد از مشروطه، از درون گرفتار اوضاع بحراني بود
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سو آرزوي آزادي و تجدد يكهاي تغيير بودند، ازها كه واسطهنخبگان و ناسيوناليست

ديگر، خواستار ثبات، نظم و امنيت بودند، اما مشكل اين بود اشتند، و از سويدر سر د

ات سياسي غالب از درون جامعه دليل خُلقيكه اين نظم مدرن و آزادمنشانه به

زاده اي، تقيدر چنين بحبوحه ).٨١: ١٣٨٦زاده، ؛ تقي٤٧: ١٣٩٣فرد، غفاري(تراويد نمي

كند كه گويا ملّت را به راه بد اي معرفي ميگونه را بهحد اخلاق مردم ايرانازفساد بيش

 و تبييني از هاي تاريخي او چنين تلقيواسطة چه گزارشبه. و ضد تمدن كشيده است

؛ ١٧٧، ٧٩: ١٣٩٦زاده، ؛ تقي٥١ و ٥٠: فرد، همانغفاري(فساد اخلاقي ايرانيان داشت؟

 مسئله و فهم آن با رجوع به علل براي پاسخ به اين). ٣٥٢ و ٣٥١: ١٤٠٠فراستخواه، 

با تبيين او . پردازدهاي سستي اخلاقي آن عصر ميسقوط امپراتوري ساساني به زمينه

در اخلاق عمومي اواخر عصر » سستي و اختلال و انحطاط«شويم كه متوجه مي

ساساني، ميل مزمن و روند غالب بوده است؛ در واقع، از نگاه او انحطاط اخلاقي از 

هاي زيست تاريخي پادشاهان ساساني و در نتيجة قتل شاهزادگان، استوارنبودن يتواقع

كرد و گرفت، انتقال پيدا مييافت، شكل ميداري، نظم و عدالت نشئت ميمملكت

انحطاط اخلاقي نه تنها پاية كشورداري بود و طبقة عالية شهرنشين . شدنهادينه مي

شدن دزديِ كارگزاران حكومت گزير موجب فراگيركرد؛ بلكه ناايراني را درگير خود مي

زاده علل ترتيب، تباهي اخلاقي در نگاه تقياينشد؛ بهگفتن همة طبقات مردم ميو دروغ

تاريخي نيرومندي داشت و براي وي روشن است كه شيوع اين خُلقيات، يكي از 

كلّي فاسد كرده  انحطاط اخلاق مردم دورة ساساني بوده و اخلاق عمومي را بههاي سبب

؛ ٢٤٨، ٢١٧: ١٣٩٤زاده، ؛ تقي٧٩و٧٨: ١٣٩٦زاده، ؛ تقي٤٧: فرد، همانغفاري(است

  ).٣٤١ و ٣٤٠: ج١٣٩٣زاده،  تقي

. به باور او، اين فساد اخلاقي تا عهد وي ادامه يافته و رواج زيادي پيدا كرده است

 آن چيزي است از نگاه وي يكي از صفات زشت كه بدبختانه در مملكت ما رايج شده،

بودن » بدذات«و » انداز هم پشت«، »حقّه«، »ناقلا«، »شيطان«كه پيش از مشروطيت به اسم 

شد؛ زيرا اين صفات در ايران پس از مشروطيت و رواج بازار سياست با نام ناميده مي

 »ديپلومات«بردن از آن درباريان و روحانيون بسيار پرحيله پيوند خورده بود، براي بهره

شيوع چنين » فلاني خيلي ديپلومات شد«زاده در ادامة سرمقالة تقي. گذاري شدبودن نام
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ها انقراض و انحطاط اخلاقي آناخلاقي ميان مردم عصر قاجار را، يكي از اسباب 

كلّي فاسد دارد كه در آن دوره با رواج اين عادت، اخلاق عمومي به داند و اذعان مي مي

. تر شدخوي چنان تأثيري گذاشت كه بعد از مشروطيت نيز رايجوشد؛ چنانكه اين خلق

شدن بازار سياست ليد و عامهازحد در رواج، تقاو علّت رواج اين اخلاق را بيش

  ).١٧٧، ٧٩: ١٣٩٦زاده، ؛ تقي٢٤٨، ٥١و٥٠: ١٣٩٤زاده، تقي(بيندالملل مي بين

ها را ان مللي كه تعريف آنمداراز نگاه وي، اين تشويق و تمجيد عامة مردم از سياست

ديده بودند، موجبات تقليد را ميان مردم » العينرأي«ها را به شنيده بودند و آثار ترقيّ آن

. بازتر باشد»حقهّ«تر و »ديپلومات«كرد كه از ديگري رو، هركسي تلاش مي فراهم كرد؛ ازاين

كاري شد و و دسيسهچيني گوئي، اسباباين خود باعث توليد، پرورش و رواج صفت دروغ

ترتيب، اخلاق  اينبه ). ٧٩و٧٨: ١٣٩٤زاده، تقي( بردسوي انحطاط اخلاقيمردم را به

نشوونما يافته، » تشويق يا طعن عمومي«يا » تحسين و تقبيح عامه«واسطة اجتماعي كه به

اسباب «دوامي حكومت مركزي و شدت يافته را نه تنها باعث عمدة بيرايج شده و پرورش

ساختن تاريخ ملتّ ما در داند؛ بلكه در متزلزلمي» مرج اموروچيني و افلاش اخلاق و هرج

عطف نظر عميقي كه ). ٢٤٨ و٢٤٧: الف١٣٩٢زاده، تقي(بيندروزگاران گذشته نيز مؤثرّ مي

درپي استيلاي پي«هاي انحطاط مباني اخلاقي داشت، او را متوجه زاده به ديگر زمينهتقي

استبداد مطلق سلاطين «و » ظلم مفرط داخلي«و » هاي مختلف تركل و سلسلهعرب، مغو

هاي مستمر بيگانگان و استبداد دروني، معتقد است كه اين او با تأكيد بر جنگ. كرد» قهار

ها را درهم ها روح مردم ايران را عليل و ذليل كرده، قدرت اخلاقي آنها و ظلمجنگ

ي استقامت در مقابل حوادث و ظلم را ضعيف ساخته شكسته و قواي روحاني لازم برا

خصائل شريفة روحي، «است؛ اين ذليلي روحي، شكستگي اخلاقي و ضعف روحي در 

را نيز متزلزل » حس استقلال فردي و جمعي و مردانگي«و » حس شرافت و حيثيت فردي

  ).٧٩- ٧٧: ١٣٩٦زاده، تقي(كرده بود

زاده باور دارد حيثيت  در ايران چنانكه تقينتيجة طول استيلاي خارجي و استبداددر

شكل خاص، طور عام و طبقة حاكم بهضعيف شده و در ميان افراد جامعه به) كاراكتر(

ورسم مردي، مردانگي، راستي و تقيد به كردار  صفات نقيض آن غالب شده و از راه

، انحطاط ، اما در عقيدة او رفع اين نقيصة مهم)٧٨: همان(نيك اثري نمانده است
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اخلاقي، چگونه و با چه سازوكاري ميسر تواند باشد؟ او به مانند ديگر گردانندگان 

مجلة كاوه و به تأسي از مناديان تجدد غرب، طالب نوعي رستاخيز اخلاقي، فرهنگي و 

تعليمات «نحو كه گذشته از تأثير ؛ بدين)١٧٨: ؛ ميلاني، همان٧٩-٧٧: همان(نهادي بود

مواعظ و تعليمات روحاني در طبقة «و » ها براي باسوادهاو داستاناوليه و حكايات 

بازي و عفت اخلاقي در افراد و به ، سه چهار وسيله را در شروع نهضتي براي پاك»عوام

دانست؛ نخستين اقدام را ايجاد مدارس ابتدائي و متوسطه تَبع آن در جامعه، ضروري مي

 اساسي در طرز تعليم طلاب علوم دينيه و در اصلاحي«داند؛ دوم و دارالمعلّمين مي

ها اصول دين به ها كه در آني آنصورت امكان تأسيس يك يا چند مدرسة بزرگي برا

طور ساده و مجرد از حشو و زوايد، و فقه مذهب جعفري و فقه مذاهب اربعة اهل 

دادن بخشي از  ؛ سوم اختصاص»...سنت و مقداري از حكمت و كلام تعليم شود 

الصحه و وسائل مصونيت از امراض؛ چهارم ارس ابتدائي و متوسطه به فن حفظمد

تشكيل جمعيتي براي ترويج حيثيت، شرف و راستگويي و اجتناب از دروغ و دسيسه «

: ١٣٩٦زاده، تقي(»چه در كلام و در عمل و در كتابت... و نفاق و وخودداري از مبالغه 

  .)٣٥٧ و ٣٥٦: ١٣٩٤زاده، ؛ تقي١٧٨و١٧٧

واسطة اين نهادها پرورش بيايند پاية اساسي و از نگاه وي كودكان و جواناني كه به

شوند؛ زيرا بدين اخلاق و با مجهزشدن به آن ستون استخوان فقرات اخلاق ملّت مي

جا تعارف و تملّق بي... كنند گويند، وسوسه و دسيسه و كار زيرجلي نميدروغ نمي«

ديدگاه او بدون فهم ). ٢٨١ و ٢٨٠: ١٣٩٦زاده، تقي(»...كنند ميگويند، وِراجي زياد ننمي

ها ما كنند، موقعيتساختارها در ما نفوذ مي. گرايانه نيستمنطق ساختار و موقعيت واقع

دهند و درنتيجه، مشكلاتي براي اخلاقيات ما قرار مي» آنتروپي و لَختي«را در معرض 

هاي زاده و راهقطعاً وجوهي از پيشنهادهاي تقي. )١٦٠: فراستخواه، همان(كنندايجاد مي

يا » دوستان«ها، اخذ و اقتباسي بود كه محفل بناهاي آزاد و فرقة شدن آنعملي

  ).٨٤: ١٣٩٦زاده، تقي(جاي گذاشته بودنددر انگلستان بر انقلاب اخلاقي به» كويكرها«

توان وي را از زيم، ميزاده بپرداشناختي به پيشنهادهاي تقياگر با رويكردي جامعه

گرا؛ يعني او نهادها را تاين حيث تا حدي يك ساختارگرا دانست تا يك عاملي

گويد از كجا داند و براي تغيير اين ساختارها ميكنندة بهبودي فساد اخلاقي مي تعيين
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دهد نيز عمدتاً بر تغيير همين دليل، بيشتر راهكارهايي كه ميبايد شروع كرد؟ به

ا تأكيد دارد؛ مانند ايجاد مدارس، دارالمعلمين، اصلاح اساسي در طرز تعليم ساختاره

بخش را با تأسيس مدارس در در تحليل نهايي، راهكار نجات... طلاب علوم ديني و 

  ).١٤٠١كلاني و ديگران، (يابدها ميخود انسان

انگارانه سادهمانند تحليلي كه از برتري بينش غربي بر تفكّر شرقي داشت، زاده بهتقي

توان از سازد؛ نميدر امر آموزش در مدارس نيز باز دوگانة ذهني غرب و شرق را مي

انگارانه است كه صفات يك غرب تصوير مثبت و از شرق تصوير منفي داشت؛ ساده

ملّت را ذاتي بدانيم؛ زيرا صفات ناشي از زندگي جمعي است و با تغيير اوضاع، بهتر يا 

زاده آموزشي و  راهكارهاي تقيبيشتر). ٢٧: ١٣٩٧تخواه، فراس(شودبدتر مي

اند؛ وي غافل از اين است كه بايد تغييرات در تمام سطوح سياسي،  ساحتي تك

درست است كه اخلاق ايراني در . پرورش و خانواده صورت گيردواجتماعي، آموزش

اين امر . نه نگريستباوراانگيز شده، اما نبايد به اين موضوع ذاتاش بحثمسير تاريخي

هايي در وبيش ضعفاسلامي اختصاص ندارد، همة جوامع كم-به ايران و تمدن ايراني

هايي در زاده مبني بر ضعفبرخي شواهد در آثار تقي. اخلاق تاريخي و اجتماعي دارند

شود گذشته از اين، نمي. شدن نقاط قوت بينجامدگرفتهاخلاق ايراني نبايد به ناديده 

هاي مختلف اجتماعي در كرد؛ بايد به تفاوت رفتار در ميان گروه» كاسهيك«را مردم 

تاريخ ايران يكسره تاريخ پيوستگي نيست و در آن انواع . هاي متفاوت توجه كرددوره

ها، تغيير تكنولوژي و ها روي داده است؛ تغييرات محيط، تحول پارادايمگسست

فراستخواه، (قيات ايراني تأثير گذاشته استدرپي در خلشناختي پيمتغيرهاي جمعيت

  ).٤٧٠ و ٤٦٩: ١٤٠٠؛ فراستخواه، ٢٣٤ و ٢٣٣، ٢٨ و ٢٧صص : همان

  باورهاي ديني.٦- ٥

 روية آشكارا انتقادي و شكاكانه نسبت به باورها، رفتارها و تعصبات ديني ريشه در 

كنند كه تهم ميدر اين عصر نه تنها دين را به اين م. هاي عصر روشنگري داردانديشه

همواره مانعي بر سر راه پيشرفت عقلي انسان بوده است؛ بلكه از استقرار اخلاقي 

؛ ١٧و١٦ : ١٣٨٩كاسير، (راستين و نظم اجتماعي و سياسي عادلانه نيز ناتوان بوده است

با ورود امواج سهمگين مدرنيتة غربي، جامعة ايران ). ٢٦و٢٥: ١٣٩٧تواني، ملائي
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هاي مختلف اتفاق كه اين تغييرات در حوزه فراوان شد؛ از آنجاخوش تغييرات دست

؛ ١٥: ١٣٩٥تواني، ملائي(يد آوردهاي عميقي پدافتاد، در متن جامعه و حكومت شكاف

هاگراهاي ديني و گراها با سنّتها نزاع غرب؛ يكي از اين شكاف)٢٠: ١٣٩٧آبادي، نجم

زدايي از ي جدايي دين از سياست، خرفهغيرديني بود كه بارزترين نتيجة آن تلاش برا

گرايي و علوم جديد بود؛ اين امر، در اثر اين نوع كردن دين با عقلمذهب و هماهنگ

ماندگي تبديل شد، كه هاي اصلي انحطاط و عقبها و نقدها، به يكي از گفتمانتلاش

  ). ١٥: ١٣٩٥تواني، ملائي(نحوي تا اواخر عصر پهلوي ادامه يافتبه

ناخواه با حوزة اسلام، ماندگي ايران برشمرد كه خواهزاده، محورهايي را در عقبتقي

ديگر، سويطرف، و نوگرايي و پيشرفت ازهاي مذهبي ازيكخرافه، دين و رفتار و سنّت

شناسي سقوط دولت ساساني آنجا كه به علّت). ١٨-١٥: ١٤٠٠فيرحي، (يافتپيوند مي

ي، نظامي و اقتصادي، ضعف روحاني را يكي از پردازد، جداي از اوضاع سياسمي

ضعف باطني را بيشتر ناشي از نبود افكار . كندشكستن آن دولت معرفي ميعوامل درهم

 تنها بر پيروان اديان عيسوي و دانست، كه نهآزاد، شدت تعصب و استبداد ديني مي

، ٢٠: ١٣٨٩زاده، يتق(شديهودي، بلكه بر مذاهب منشعب از دين زرتشتي نيز  اعمال مي

را نيز در غرور و » رهنگ ايرانعصر زرين ف«وي در عين حال انحطاط  ؛)٢٩ و ٢٨

. كندونقص باورهاي ديني فرض مي از عيب» رؤساي مسلمين«خبري و انتقادناپذيري  بي

شدن به تفكّرات صوفيانه و  با مخلوطدر پاسخ به اين پرسش كه چرا باورهاي ديني

قت اسلام دور شده بودند؟ پاسخ هاي مذاهب ديگر از حقيسطهگري و سفاشعري

شدن دورة فتح و اعتلاي غزنويان و سلجوقيان سپري... واحسرتاه كه پس از «: دهد مي

هرچه در دورة ترقي بود همه برعكس ... تنگي گذاشت ... دائرة وسعت اسلام روبه ... 

خبر بي... خود از شدت غرور چرا؟ زيرا رؤساي مسلمين از نواقص و معايب ... شد 

هاي مذاهب اسلام به مطالب غليظة تصوف و شعريات و سفسطه... ماندند و حقايق 

 )٢٩و٢٨، ٢٠: ١٣٨٩زاده، تقي(».باطله مخلوط شد

افراط تعصب قشري ايام «و » خرافات و تعصبات ضد تمدن و ترقي«او تسلّط 

» سرشت ملّت« اين عادات در رو تأثي» موهومات بي اندازة لايحصي«و » صوفيه

رفتارهاي ). ٣٠٨: همان(بيند را در ايران معاصر نيز مي) ١٤٧ و١٤٦: ١٣٩٦زاده،  تقي(
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كه صاحبان برخي از مشاغل با شُمرد، ديني دوران معاصر را نتيجة باورهايي برمي

هاي خودها با حرفخوانكردند؛ به ويژه روضهاستفاده از جهالت مردم رايج مي سوء 

. ساختند و نتيجة آن در نقصان رشد اجتماعي نيز آشكار بودآزادي افكار را محدود مي

ها و اين مشاغل با آزادانديشي و استقلال فكر و اراده در تضادند از نگاه وي اين سنّت

او ). ٩٨: همان(هاي ذهني ندارند اي جز دربندكردن قواي عقلي و خلاقيتو ثمره

كند كه با  ميمعرفي» بقة عوام و متعصب و منهمك در ظلمتط«شيادانِ دنيادوست را 

» پيشوايان جاهل و متعصب و متظاهر به تدين و عاري از روح ديانت حقيقي«تبعيت از 

ها، خوانشوند؛ گذشته از روضهموجب دورماندن مردم از تمدن حقيقي و ترقّي مي

خورها و ها، مستمريسدعانويها و گيرها، رمالها، جنزاده از درويشتقي

: ١٣٩٥تواني، ؛ ملائي٢٠٠: ١٣٩٤زاده، تقي(برد خورهاي عجيب ديگري نيز نام مي مفت

  ).١٦٦: ١٣٩٦زاده، ؛ تقي٣٧

است كه » لاابالي و قلّاش«تر، يك دسته مردم انگيزتر و عجيببراي او از همه اسف

اعمال اين . ان گذاشته استاثرات بسيار ناگواري در باور و رفتارهاي ديني جامعة اير

طبقه قطعاً براي وي و با هيچ ديني منطبق نيست و با هيچ منطقي قابل دفاع نيست؛ زيرا 

: ها گذاشته استتماعي ايرانيكند و اثرات شومي بر روان اجروح ملي را نابود مي

 ها احداثكه بدترين همة آن... سند واسطة رؤياهاي جعلي و توسل به احاديث بي به«

بكنند مطابق هيچ ديانتي ... يك روح عزا و ماتم در نفوس ملت است استفادة مالي 

ها ترش و پر چين و عموماً چهره... نيست و اسباب كشتن و خفه كردن روح ملّي است 

هاي سياسي و مهيج منجرّ به است، نطق... انگيز چوروك است، موسيقي ملّي تماماً حزن

بر هر ... كنند، براي اصلاح ماليه،  براي مشروطيت گريه مي...شود مي... گرية عمومي 

دانند و گرية ملّي و گرية سياسي و گرية مشروطيت را باعث درمان دوا ميدرد بي

 ).٢١٢و٢١١: ١٣٩٤زاده، ؛ تقي١٠١: ١٣٩٦زاده، تقي( »...پندارند اصلاح امور مي

لي كنترل و سركوب جامعه هاي اصزاده باورهاي ديني را از ركنسان، تقيبدين

دل و افسرده كرده شمرد كه چون ابزاري در دست متوليان دين مردم را سست، مرده مي

با «است؛ چنانكه با اطلاع از اوضاع، آثار، ترقيات و وضع تمدن زمان گذشتة ايران و 

او است خواهان برچيدن » نفس فردينفس شادي و اميدواري تاريخي كه مولد اعتمادبه
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حقيقت، اين نظر او خود بازتابي از انديشة ترقّي و در. شودن رفتارها و باورها مياي

تنها حلاجي، شود؛ به همين جهت، نهيكي از الزامات مهم دنياي متجدد شمرده مي

هاي رفتارهاي ديني يكي گرفتن و نقد كاستيسركشي، مخالفت، بازانديشي، به پرسش

مخالفت و برچيدن اين باورها و متوليان آن يكي از از شعارهاي هميشگي او بود، بلكه 

رو، گاه مقالاتي در ترويج اين؛ از)٢١٣و٢١٢: ١٣٩٤زاده، تقي(هاي عمدة وي شدمشغله

؛ ١٨٠و١٧٩، ١٧٥: ١٣٨٧ميلاني، (سياسي و تجدد اجتماعي - خردگرايي، تساهل مذهبي

شمايي تيزبين از باورهاي نوشت و گاه نيز، بر سبيل نقادي، مي) ٣٩: ١٣٩٥تواني، ملائي

هاي وي چنين نگرش ).١٢٦-١٢٢: الف١٣٩٢زاده، تقي(كردديني عوام ترسيم مي

ويژه ها و و مناسك و نمادهاي آن، بهنمايد كه هژموني مذهب شيعه و برخي از آئين مي

چيز، حتّي قانون ها، در جامعة ايران چنان اساسي است كه هيچعاشورا و ساير عزاداري

زاده ويژگي خاصي دارد و شامل اصل شناسي تقيآسيب. را بگيردواند جاي آنتنمي

شود و صرفاً به گريه و گرياندن و هاي مذهبي در ايران نميمذهب شيعه و همة جريان

او اين . تازدهاي مختلف ميگرداني در عرصهخواني و تعزيه هايي چون روضهشغل

ماند كه، در مثال، براي د و چنان جراحي ميهوشمندي را نيز دارد كه اصل دين را نزن

نقدهاي او به باورهاي مذهبي، . كردعلاج بيماري دست، حكم به قطع دست نمي

وشن و كلي است كه برخي هرچند حاوي برخي حقايق است، اما بسيار نار

  . هايي مواجه كرده استگيريارج و حتّي با موضعهاي او را نيز كم سنجي نكته

تربيت و تكامل «بايست در ايران براي ر است بزرگترين تكاني كه مي وي اميدوا

و شكستن سد جهالت و تعصبات ديني » تدين حقيقي خالي از خرافات و موهومات

سد «نظر وي هنگامي در بنيان پيدا شود، نهضتي براي كسب روح تمدن جديد است؛ به

فجر تمدن و «واهد شد و اي پيدا خرخنه» استبداد و تعصبات جاهلي«و » جاهليت

روح تمدن و فهم و پختگي و رشد «يابد، كه به بسط مي» نور تمدن حقيقي«و » بيداري

اجتماعي و روح تساهل و آزادمنشي و آزاده فكري و مخصوصاً خلاصي از تعصبات 

نزديك شويم و در » پرستي مغربياندوستي از نوع وطنافراطي و متانت فكري و وطن

شرايط رسيدن به اين آمال را در درجة .  شهامت و فداكاري داشته باشيمراه عقايد خود

اول بسط آزادي براي تمام طبقات ملّت و حقِّ اظهارنظر در امور عامه و شركت و 
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 و حقيقي در اعمال حقوق سياسي وفصل امور و آزادي كاملها در حلدخالت آن

 به اين آمال عبارت است از شرط ديگري براي رسيدن). ١٨٠: ١٣٨٧ميلاني، (داند مي

نشر علوم و مخصوصاً صرف اعظم عايدات مملكتي براي رفاه و وسعت معيشت و 

تدريج ها تمدن عالي حقيقي بهراحت و علم و معرفت طبقة پايين ملت كه بدين طريق

  ). ١٦٦، ١٦١، ١٠٠و٩٩: ١٣٩٦زاده، تقي(حاصل شود

 در مجلة كاوه گشود و كوشيد با را در بحث مستقلي) نشر علوم(نمونة اين موضوع 

ها را هاي بزرگ شرق، زمينة الگوپذيري از آنشرح زندگاني، آثار و افكار شخصيت

نيز در زمينة » تركيسماسلاميسم و پانپان«در مقالة ). ١٠١: همان(دوباره فراهم آورد

ي اصلاحات مذهبي از وهابيون در عربستان، نهضت باب در ايران، سنوسيه در آفريقا

هاي سيد احمدخان و پيروانش در هندوستان و شيخ محمد عبده و شمالي، نوآوري

). ٤٥: ١٣٩٥تواني، ؛ ملائي٦٣-٦٠: ١٣٩٤زاده، تقي(بردنام مي... پيروان و شاگردانش و 

اتحاد «يا » اسلاميسمپان«هاي سيدجمال، بر فكر در مقالة مذكور از مجموع نوانديشي

 آنكه دين اسلام و خود قرآن زمينة مساعدي براي تحول دارند، با. كردتأكيد مي» اسلام

الدين اسدآبادي گذار اين انديشه را سيدجمالزاده در زمانة خودش قهرمان پايهاما تقي

با درنظرگرفتن همين ملاحظات بود كه ). ٨٥ و٨٤: ب١٣٩٢زاده، تقي(كندمعرفي مي

گريز آشكار و » هاي سياسي در تكية امروزجريان«ترين فرازِ آغازين مقالة او دربارة مهم

و تأكيد او بر لزوم ظهور يك » مدافعان اسلام سنتي«عامدانة نويسنده به غيورترين 

  ). ١٢١، ٨٧-٨٤: همان(مجدد و احياگر بزرگ ديني در اسلام است

هاي بازانديشي در باورهاي ديني، از مقتضيات حلكردن راههرچند او در مطرح

گران غربي متأثّر است، اما تاحد زيادي نبوغ و توان فكري خود اصلاحدنياي جديد و 

ترين ايستارها و كند، مهمهايي كه او ذكر ميگذارد؛ زيرا راهكاررا نيز به نمايش مي

ها سد راه دقيقاً همين عرصه. سازي اسلام با مدرنيتة غربي است ترين موانع همبزرگ

شدن يا  ها و به تعبير بهتر عرفييان مسلمانگسترش عقلانيت جديد م روند روبه

تري از سنخ زاده به اصلاحات بسيار عميقروشن است تقي. شدن اسلام است دنيايي

گري ديني چيزي نبود كه با انتظار آن از اصلاح. انديشيدپروتستانتيسم اروپائي مي

ها و رمانخواه عصر خود محقق شود؛ زيرا بسياري از آهاي علماي مشروطهنوگرايي
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هاي شناختي روحانيهاي معرفت هاي دموكراتيك او هرگز در چهارچوبهارزش

چنانكه او در ماجراي تاجران  ؛)٥٢-٥١: ١٣٩٥تواني، ملائي(گنجيدخواه نميمشروطه

فساد «ها به اسماعيلي مذهب و در بستر منازعات سياسي از سوي فتواي همين روحاني

 كه وي برخلاف القائات متعصبين، در هيچ يك از متهم شد؛ در حالي» مسلك سياسي

ستيز بوده، نه عداوت با دين داشت؛ بلكه صرفاً هاي مختلف زندگي خود نه سنتبرهه

هاي جاهلانه و غلط، كه مختص هيچ ديني نيست، بلكه يك عارضة عمومي در از سنّت

  .كندبين همة اديان است، انتقاد مي
  

  گيري نتيجه. ٦

افتــادگي و درمانــدگي در عي و سياســي دورة پسامــشروطه، مــسئلة عقــبدر فــضاي اجتمــا

گويـان  سـخن  .سـازي مطـرح شـد   چهارچوب ايدئولوژيك و در راستاي تحقق پروژة ملّـت 

برجــستة ايــن نــوع ناسيوناليــسم توانــستند محــيط اســتعاري ايجــاد كننــد كــه در ســاية آن، 

را در مواجهه با اين مسئله ارائه كننـد؛         ها و راهكارهاي خود     زاده، تبيين گراياني چون تقي    ملي

سازي، در اساس، همراه با غلبة رويكرد تجددگرايانـه، بخـشي از پـروژة              درواقع، پروژة ملتّ  

سـازي را بـا   بود؛ منظور از تجددگرايي نگرشي بود كه نسبت پروژة ملّـت » تجدد ايران« كلان

كـرد؛ بنـابراين تبيـين        يوضع حال تاريخي و آيندة معطوف به تمدن جديد غرب مقايـسه م ـ            

افقي با پـروژة    در راستاي هم  » ماندگي شديم؟ چرا ما دچار انحطاط و عقب     «زاده از مسئلة    تقي

. نهادن بر احساس حقارت ايراني در مواجهة ايدئولوژيك با غرب بـود             سازي و سرپوش  ملت

، پـستي  او اين مسئله را در اين چهارچوب در نسبت با هجوم بيگانگان، تقـدم بيـنش هنـدي      

واقع مطلب ايـن  . حالات زنان، فساد اخلاق و باورهاي دينيِ آميخته با خرافات مشخص كرد        

سـتيزي و ابـراز     صورت بيگانه گرايانه به سازي و تفكرّ ايران   زاده، ملتّ است كه در انديشة تقي    

- وقستيزِ او با وجـوه منفـي خل ـ  . تنفر از هرگونه وجوه منفي عنصر غيرِ ايراني جلوه پيدا كرد     

راندن روحانيون با هـر نيتّـي كـه صـورت گرفتـه       خوي نژاد عرب، ترك و مغول و به حاشيه      

داد كه پيامـد آن چيـزي جـز    باشد، نوعي ناسيوناليسم شيفتة غرب را روياروي اسلام قرار مي     

سـازي بـر   دليل تقدم دولـت نكتة مهم آن است كه به. تلاش براي تضعيف وجهة مذهب نبود    

پيش از آن كـه داراي خـصلتي سـازگار بـا     ويت مطلقة آن، تجددگرايي بيشسازي و ماه ملتّ
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سـازي شـكلي و     امكانات و مقدورات تحول تاريخي جامعة ايرانـي باشـد، محـصول مـدرن             

» سـازي سـازي متـأخر از دولـت      ملت«ناپذير آن در قلمرو     آوانگارد دولت و عوارض اجتناب    

راه : تـري اسـت   اي بـراي سـؤال اساسـي       مقدمـه  هـا، زاده اين مـسئله و تبيـين      براي تقي . بود

ماندة عصر خود چيست؟ و چه بايد كرد؟ ناسيوناليـست  رفت از وضعيت منحط و عقب   برون

بخـش بـراي    انديشيد، راهكار نجات  تجددخواهي چون او كه در قالب اين گفتمان فكري مي         

 ـ      طي ن را در علـم و  سـازي مـدر  تكردن مسير پرفـراز و نـشيب تجـدد و پيـشبرد پـروژة ملّ

؛ ٢٢- ٢٠، ٤٢و ٤١، ٧٦، ٧٣، ١٣ :الــف١٣٩٢زاده ، تقــي(دانــستتربيــت عمــومي مــيو تعلــيم

 نجـات   »جهل عامـه  «زاده، تا ايراني از     ديگر، از نظر تقي   عبارت؛ به )٢٣٤و٢٣٣: ١٣٩٤زاده،   تقي

ا گمـان م ـ    پيدا نكند و باسوادي عمومي رايج نشود، ترقيّ تحقق نخواهد يافت، امـا آنچـه بـه                

هـاي تربيتـي در خـانواده، در          ترين بخش نظام آموزشي اسـت؛ يعنـي محتواهـا و روش           مهم

هـا و نهادهـاي   بـاره كـه تحـول در نظـام      تحليل وي غايب است؛ همچنين تحليـل او درايـن         

راهكـار او، بـا توجـه بـه دريافـت معكـوس و              . آموزشي چگونه بايد رخ دهد، ساكت است      

وتربيـت، بـا وچـود اهميتـي كـه دارنـد،           جديـد و تعلـيم     ناقص خود از نسبت ترقيّ با علوم      

وتربيـت  كردن تعلـيم  به نظر ما اقتباس علوم و عمومي      . تواند راه به جايي ببرد    اند و نمي    ناقص

راهكار اشتباهي نبود، امـا ترقّـي امـري جـامع و مـستلزم همـاهنگي عوامـل و سـاختارهاي                     

با غفلتي كـه وي از نقـش    . ز آن غافل است   زاده ا   بودن مقدماتي است كه تقي    مختلف و فراهم  

تحولات و فرايندهاي مختلف امرِ جامع و اجتماعيِ ترقي دارد، بر اين باور است كه اقتبـاس                 

وتربيت عمومي، قانون و اصل ثابـت و نهـاييِ ترقّـي همـة                كارگيري علوم جديد و تعليم    و به 

تي بـه ترقّـي دارد؛ ايـن        زيتيوس ـسـاحتي و پو   بديهي است كه او رويكردي تك     . جوامع است 

منظـور نيـل بـه    اي فلسفي كه بر جامعيت امرِ ترقيّ واقف باشـد و بـه           حل نهايي از انديشه    راه

ترقيّ پيوندي بين عوامل و فرايندهاي اقتصادي، سياسي، اجتمـاعي و فرهنگـي برقـرار كنـد،                 

ايـران  سـاختارهاي سـنتّي جامعـة       دليـل عـدم همراهـي       راهكار مزبور بـه   . ناشي نشده است  

بـراي مقابلـه بـا    ... هـا و  راهكارهايي از قبيل احداث مدرسه. توانست در عمل پياده شود     نمي

وتربيـت عمـومي و       شـدن تعلـيم     يـي اجرا. بيسوادي عامه تـدابير دسـتوري و ابـزاري بودنـد          

. يافتن جامعه به ترقيّ از طريق اين راهكار منوط به تحول ساختارهاي سنتّي جامعه بـود          سوق

وتربيت احساس نيـاز كنـد و       شدن تعليم  نياز به فرايندهايي داشت كه نسبت به عمومي        جامعه
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توان گفـت   هاي خود را متناسب با آن نياز و ايدة آموزش عمومي متحول كند؛ پس مي                ارزش

ايط و زاده، كليـت و جامعيـت امـر ترقـي را در نظـر نگرفتـه و از مجمـوع شـر            انديشة تقـي  

  .هاي سطحي و بيروني توجه داشته استقيّ، به شرايط و مقدمههاي لازم براي تر مقدمه
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Post-Constitutional Revolution Modernist Nationalism and 
the Problem of Decadence and Backwardness from the 

Viewpoint of Seyyed Hassan Taqizadeh 
 

Extensive Abstract 
Introduction: The analysis of Iran's backwardness is the historical 
destiny of confronting Western modernity, which compelled Iranians 
toward a historical awareness of this issue. Concurrent with the search 
for the roots of backwardness, the question of decadence also became 
part of this inevitable confrontation. The experience of the 
Constitutional Revolution, its failure, and the World War are also 
parts of this ongoing confrontation, which manifested in nationalist 
endeavors; hence, one form of explaining Iran's decadent and 
backward condition appeared in the "modernist nationalism" of the 
post-Constitutional era. This approach, hoping to save Iran and also 
due to an inclination toward the West, turned to nationalism and 
modernity, with Seyyed Hassan Taqizadeh being the prominent figure 
of this approach. This article seeks to answer the question: what was 
his analysis of Iran's decadent and backward condition? 
Method: This article uses a descriptive-analytical approach and 
library-based data collection method to explain and analyze 
Taqizadeh's view on Iran's decadent and backward condition. 
Findings: Inspired by modernist nationalism, Taqizadeh posits the 
problem of Iran's decadence and backwardness by comparing it to 
foreign races, the precedence of the Indian worldview, public 
illiteracy, the confinement and baseness of women, moral corruption, 
and religious beliefs mixed with bigotry. Therefore, he not only 
emphasized the rational and scientific principles of Western 
civilization but also considered his strategy to be advocating for 
Iranian civilization and restoring its greatness. 
Discussion and conclusion: The nation-building project, 
fundamentally coupled with the dominance of the modernist approach, 
became part of the grand project of this form of nationalism. 
Prominent figures of this type of nationalism in the pre-Constitutional 
period were able to create a metaphorical environment under which 
nationalists like Taqizadeh could also present this project in their 
explanations addressing Iran's weakness and backwardness. Taqizadeh 
addressed this issue in line with the nation-building project and to 
cover up the Iranian feeling of inferiority. The fact of the matter is that 
in Taqizadeh's thought, nation-building and Iran-centric thinking 
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manifested as xenophobia and an expression of hatred towards any 
negative aspects of non-Iranian elements. His struggle against the 
negative aspects of the character of the Arab, Turk, and Mongol races, 
and marginalizing the clergy, regardless of the intention, pitted a 
West-infatuated nationalism against Islam; therefore, the consequence 
of some of his explanations was nothing but an effort to weaken the 
stature of religion. For him, these explanations became a prelude 
through which, within this intellectual discourse, he believed the 
salvific solution for navigating the tumultuous path of modernity and 
advancing the modern nation-building project is the science of public 
education and training. 
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